۳۳۹ 


۱۳۳۹ 


am 


تعظیم به يك روح وز رک و جاوید 
دسته گلی en‏ اقبال 

زندگی اقبال 

مر کک اقبال 

پا کستان و اقبال 

فرزندان اقبال 

آرامگاه اقبال 

Just آثار‎ 


روش شاعری اقبال 


ri 


at 


SES: 
ARTS) 


—— a سے‎ 


وی 
بان و 
2 مهرد 
ce 3‏ 
سخن 
سر 
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درون کید در سته‌اش نگنجیدم 


من آسمان کهن راچو خار پهلویم. 
اقبال 


عکسی از علامه اقبال درحال تفکر و اندیشه. 
این oh‏ را آفای جاوید اقبال بمن هده دادند. 


a زمانه ساز‎ ۳ « ies} ہی سعبر آن‎ Cade 
ey زماثه با ٿو نسازد ء تو با زمانه‎ 
اقبال‎ 


در 33 a US ge‏ اقبال 
بشمبر تی گرد و بمیر 8 of‏ گفت ° 
« مولانا غلام قاد ر گرامی « 


Ad هد‎ 
ررر ااعابدیں رهنما‎ BL, 5 val eL, 


Was 


a 
اسسسے‎ 


فصل اول 
تعظیم به بك روح بزرت وحاوید 
Ar‏ دامن اقبال را بدست آریم 
که او زخرفه فروشان خانقاهی لیست ٠‏ 
پارسالدولت شاهنشاهیابران برای بررسیاوضا ع سیاسیواقتصادی 
وفرهنگی شمه قاره ند که درشرف تحولی عظیم مسود شاف را ماود 
آن دبار کرد ya‏ نیزازطرف وزارت کار و اداره کل اننشارات و 
تبلیغات افتخارء‌ضویت‌هیات مزیور را AL‏ بودم ودرعان کال نمایندگی 
انحمن روزنامەنگاران اران ھ م بعهده‌ام محول شده‌ود . شرحی که در 
>> اطرات سفر هند » نوشته‌ام این سفر al basales‏ و اثرهای 
خوبی پایان‌بافت و گز ارشهای مفصلی ازاقداماتونظرات خود بمراجع 
صالحه تقد یم داشتم که چون از خدمت دولت دورم از au‏ اقداماتی که 
مکن ات نمت با نها ort‏ باشد با شود خبری ندارم ولی امیدوارم در 
مو رفآ تھا اقداماتی شده باشد تا انشاءال ثمراتی که منظور بوده حاصل 
۳ دد . از جله کارهائی که درطی این‌سفر if SCs‏ انجام گشت‌اقدامات 


pee 3‏ 5 و AS galan‏ در مدت all‏ در لاهور را مستوان نام برد که‌از 
ol‏ مان Lund)‏ آرامکاء فملسوف علامه و شاعر RN‏ لاهوری 
دکثر سر محمد اقبال‌خاطره Ju‏ نغعزی در نگارندہ باقی گذاشته‌است 


و Y‏ دارم که رفتار ماهم در مورد اعز از = شاعر ab wil‏ 3 متفکر 


۸ 

عالمقدر لاهوری نه تنها در نزد مردم حق شناس آن شهر تار بخی‌بلکه 
در یش عموم سا OCS‏ شه قاره عظیم هندوستان و دودره صد Opie‏ 
برادران هم کش ن خطه باستانی بحسن قبول تسلقی گشته 
باعث ja‏ علائق معنوی و تحکیم روابط بر ادرانه les‏ شده‌است . 
NA‏ ورد تال ارم Lead‏ انا 
آغاز دھمین سال وفات این علامه بزر گوار بود مراسم با شکوهی بر 
سر ترت أو I,‏ شد. ناین و دوا ازطرف رئیس واعضای 
انجمن اقما‌برای اطلاع Tas‏ کمن „Alle‏ ودعون‌نامه‌هائی هم‌ارسال 
شد ودراثر آن بروزمزبور ساعت بنج بعدازطهر جمع CAS‏ از طمقات 
مختلف و علاقمندان ودلداد گان UT‏ و فلسفۂ اقبال بر کنار تربت‌باك 
ol‏ شاعر فقد که درصحن ble‏ وباغ مسجد یادشاهی لاهور واقع و 
مشغول ساختمان آرامگاهی متناست در روی آن بودند گرد آمدند 
A‏ ورستو ملس مضطه‌تی نود که lee‏ 
برای Gilets‏ مدیران انجمن اقبال و جاوید اقبال فرزند آن 
شادرو آن نهاده eis! . doy‏ عبدالوهاب عزام دانشه‌ند عصری هم در 
این حلس شرکت ولوحهئی از سنگث مرم رکه ابیاتی از خودشان بر 
روی آن نقر شده بود بارامگاه اهداء وبیانات بلیفی هم al pl‏ کردند 
که خبلی otal tee‏ . حلس باقرائت ١‏ باتی چند از Helm NS‏ 


)1( علامه!قبال دریگاه اول ارد سهشت‌ماه سال ۷ ۱ ٣‏ مصادف ا ۱ ۳ اوریل ۸ ۹۳ ۱ 
دارفانی را ودا ع گفته است وسر سال اوپنج روز بس‌از این تاریخ Au‏ لکن بلحاظ 
ote Ren‏ اعزامی دولت شاهنشاهی مدت اقامتش خانمه ash‏ وعازم ار کشخ بود 
این جلسه زودتر تشکبل al‏ بود تسا نما بند گان ایران هم دران شر کت کنند 3 


احساسات خودرا ابر از دار ند . 


a 


ہم 


کشت وسیس جناب | قای ol de‏ حکمت رتس allas ¿al jel ole‏ 
غرائی در اکرام مرحوم اقمال و تمحید | ob‏ حاو ید و suda)‏ و علائق 
معنوی وادبی دو ملت ابراد کردند که بسپار جالب توجه بودو مورد 
۰ - سح ۰ ST‏ . 
تحسین وافر قرار گر cs‏ | قای is‏ غلامحسین صد دقی las‏ لی‌را که 
طهر همان رور از دبوان alld‏ حافظ شرازی دمناسمت اقبال رده 
بودند و سبار aise camilla‏ امده دود که چند شعر \ )0 ازاین فرار 
است بر خواندند : 
»5 رمی خانه ودمی نامو نشان خواهد دود 
سر ما MS‏ ره ہر مان خواهد دود 
حلقه وبر مغان از ازلم در گوش است 
برهمانیم که بودیم و همان خواهد دود 
بر سر تربت ما بی می و مطرب منشین 
که Subs‏ ر ندان حهان خواهد دود 
چشمم آن دم که نھد سر ده لحد 
۳ دم صیح قسامت نگران خواهد دود » 
4 کے 
بعدا این‌بنده‌حقیر بنمایند گی مطبوعات ابران درتبجیل مقام‌علامه 
A “‏ 
اقال ساناتی کر ده سیس Au‏ بز رك گلی که دسباز la)‏ دود وفقط از 
الوان سز Ay‏ وفرمز و ای دافته ونوار سه Ber‏ ازپرچم مقدس 
ابران بران بسته شده ونشان وبژہ انجمن روزنامەنگاران ابران راز 
حاوی دود le‏ ازطرف کلبه مطموعات که نما sad‏ افکار abi‏ 
ر و تربث بالگ ان و ورس کن 


وشاعر درسور مشرق ey‏ نثار کرده ¿lo‏ برخواندم . 


Vo 

قرضوعی کا اسیاب انساط خاطر ومسرت قلبی همه گشت e)‏ 
که ابراز محبت وفرط علاقه حضار بحدی بود که alle‏ سخن‌رانان‌را 
با کف زدنهای عند خود oa, „us‏ دند چنانکه سخنان „zb‏ مرا 
قریب ٩‏ مرتبه با ابراز محبت وعلهله و کفزدنها نیز متوقف وبنده را 
تشویق کرده برسر سخن میاوردند . 

در این جلسه بك تخته‌قالی نقس کار تبریز نقش شاه عباسی aS‏ 
دارای بافت‌خیلی عالیو er sb‏ زبہابود بوسیله ریاست هه ان کی 
دولت شاهنشاهی بپاس خدماتوعلائق مرحوم اقبال Gaal UT‏ وفلسفی 
ابران وزبان فارسی بآرامگاهش اهداء شد . 

در خاتمه Us‏ ب آقای فیروزخان نون که از رجال وت سیاسی 
شبه قاره هندوستانند وجناب آقای سرعبدالرشدخان قاضی بز رگ 
ورئیس دیوانعالی که گوبا رباست افتخاری انجمن اقبال را دارند ونیز 
آقای جاو ود JL‏ فرزند علامه فقمد هر ¿lo El‏ در ale‏ 3 


G‏ وملت و حامعه‌مطوعات 


امتنان از مراحم حق ES‏ دولت pliceals‏ 
Ol y,‏ اطهار al‏ 

جربان این مراسم از رادیو پخش میشد و چون مردم آنسامان 
علامه فقمد را تا سر AR‏ درستش احترام A‏ ودر واقع او را شاعر 
ملی میدانشد این تکریم ها و نطق ها و نثار گل واهداء قالی خیلی د 
فلوشان موثر واقع شده »> ودرجرائد نز سه سی از \ )8 sb‏ شد و 
نامه‌های تشکر آمیز بسیاری ازمردم | کناف شبه قاره هنداعازمسلمان 


و هندو La lus‏ رسید . 


O‏ مات استار خوانند کن گرامی متن Glas‏ خود 


۲ و ھت رو a‏ 


۱۱ 


را باعکسهائی از" ن روز تاریخی چاپ‌ونشر کرده ونیز بی‌تناسب‌نیست 
که ختصری از شرح حال و سوانح ایام عمر علامة فقب‌د وهمچنن 
موحزی راجع ot JA‏ مرحوم و ا فا و شهر ودبارش در این 
رساله کوچك درج وتقدیم ارباب ذوق بکنم واز حقارت این خدمت 
پوزش بطلبم ودر پایسان از در گاه رب جلیل برای روان Ol‏ شاعر و 
فلسوف Mel‏ ودوستدار Gol‏ وفلسفه وعرفان ابران طلب مغفرت و 
رحمت eS‏ ونبزاز تو ای خواننده عز یز تمنی دارم که در این کار 
نيك بامن بنده شر کت کرده برای شادی روح آن گوینده عالبقدر و 
مسلمان ale Au‏ طلب آمرزش نموده از سراخلاص الحمدی بخوانی 
تهران مهرماه ۱۳۲ 


محمد تقی مفتدری sols‏ 


فصل دوم 


دسنه گلی بر تربت اقبال 
» )= خطابەئی که نو سنده در مجلس مر دور اراد کرد ¢« 


Ls‏ دردی ؟ Ca‏ بارب که درم 


8 a llos DUES حاحت و‎ als 


ش این 


امروز ob‏ فضل و vals gals‏ بروران “ استادان ورحال سیاسی؛ 
سے s‏ سم سے 
نو سند گان واریاں حراید اہنجا گرد | تافل ary‏ و تن ۹ سال است 
کے سر دکتر محمد اقبال از ا ددرود حبات گفته و در درده 
a ۳‏ سے 
غیب معتکف شده است . میگویند که دیگر او را در میان مردم این 
کے 

سامان و اهل این‌جهان ندیده و تخواهنددید . RER‏ بند که مدتھاست 
نغمات این هزار دستان خوش‌الحان بوستان لاهور زارا نشنیدەاند و 
بعدهاهم نخو L | RAS in|‏ چنان است Is‏ هر گز! من که از Ae b>‏ - 
برور و دانش دوست ia gb oy!‏ ياك قدم نهاده‌ام ناور ندارم. جه“ 


او رنده وحاو ید است : 


خبر بلبل این Eb‏ ببرسید ر من 
نالەئی می‌شنوم کے قفسی «du La‏ 
آری » برخیز ! ای اقبال ! ۳۲۸6 SLE‏ روز خواب بس است . 
بباخیز و دراین سراچه کسه سروش عالم غیب مژدہ انعکاس انواد 
رخمت حق را برتو میدهد بدوستاران UT‏ فتاناپذبرت سخن بگوی. 
لب بگشای و بگوی : 


۱۳ 
a‏ لمر دانکه د لش زنده شد بعشق 
ث٬ت‏ است بر جریہدہ „le‏ دوام ما 

ای SLI‏ ! تو شاعری مسلمان ومعتقد هستی . با باران pool‏ 3 
EN‏ من کلید گنج خدایم . من بندہ او یم و بفرمان پرورد گار 
خود سوش با کته و ازانظار ظاهر شما نایدیدم» بعلاقمتدانت RE‏ 

يىش A‏ دست احل نا گهان ,2734 مفاکت فرو درد سرادق 
عشق را براوج فو کک ر 
ete SR‏ کزان SaaS‏ مرغان 
خوش الحان نیست با روح شاعر بر بن بیان و لسان‌الغیب حافطشیرازی 
همداستان شدہ و از بی او ogy‏ رضوان شتافتەلی . 

calas 

البته اقبال هم چون دیگر فضلا و نکونامان هر گز نمیرد . آ ثارش 
A‏ تا vol‏ چون آفتاں درخشان ومنرند sb‏ اثر جاوید 
بخشبده‌اند . اقبال هم Sesa‏ در مبان ماست . برما که dry»‏ و 
عظمت مقام و ارزش خدمات او اینجا گرد آمده‌ايم روح پرفتوح اقبال 
SIS OE SS SSIS ool‏ ام میت ہار 
قدردانی Go‏ یم می‌نماشد. روح پرهیجان و احساسات خاموش‌نشدنی 
اقال که هماره چون موح خروشان است ll‏ مسداند که ما فرزندان 
سرزمین سعدی ومولوی از رموز ats‏ واسرار نغمات حاو ید اوخوب 
خبر دازیم و از می lS‏ سخنی که او از خم خانه بر روم آورده 
سخحت سرهستیم 5 


ارمغانی Ss‏ او به‌ححاز فر ستاده als‏ که از مشرق بمغرب‌روان 


ví 
. کر سے‎ a 
حوانان عجم نو اخته‎ oe درا در‎ Ail کر ده و ردوری که ساز‎ 
3 بمانند مسافری عاشق 3 سالك مساحت‎ IDA را در گلشن راز‎ ۳ 
تشی کهن درسراسر‎ | A اندشه وادار نموده‌است . ضربان بال حبر‎ 
وحود دوستدارانش برافر و خته 3 میدانیم که هر چند ۲ چشم خود فر و‎ 
و و‎ 

alla همه اران 3 دیرو انش‎ Le coral چشم ما ۳ بر گشاده‎ A 
درك کرده 3 در بافته‌اند‎ pad کرد واز ضر ب‎ wh A> که دس اران‎ 
عالمی برفروزد‎ ds LAS منزلها نشی است‎ El که خو دی ووحودشان‌هر‎ 

73 2 . ۰ ۰ . ۰ 
3 بقول او Ss‏ ی راهم رسور حود دسورند ۳ 

ما فرستاد گان سامان حافظ و شارسان‌خیام معتقدی م که «عصرحاضر 


ہم 


خاصهاقمال » است al.‏ اش از نبا کان ما در سنه دارد و مژده تحدید 
عغامت شرق را می‌دهدو وت فلسفی‌او asl‏ یی س‌درخشان و سر فتی 
سس نمابان‌دارد . 

باری . آ قابان ! این‌دوستدار که افتخارعضوبت che‏ اعزامیابران 
را دارم پس‌از کسب اجازت از ریاست eh alle‏ با سمت نماین گی 
انجمن روزنامه نگاران Ol al‏ مسرت و افتخار کامل دارم که از طرف 
cle gales‏ کشور خوش که E‏ از افکار ملت ابرانند نملت‌همسانه 
صمیمی و دوست قدیمی خود تجدید ابلاغ پبام مودت نموده از جانب 
al oles!‏ دسته گل را نثار تربت de‏ شاعر wb ath‏ یارسی زبان این 
سرزمین باستانی « د کتر سرمحمد اقبال » بنمایم وبر روانش درودبی 
پابان بفرستم تاا گرا کنون که بهار عمر ظاهری او درطرف‌چمن‌نیست 
چتری از کل وریحان که بالوان پرچم مقدس سەرنك ابران وعلامت 


و glo ja‏ رورنامه نگارآنعلرہ گری می کند برقفی‌ابدیو آرامگاه 


مج که E‏ تور جک er a‏ 


Vo 

سے 7 
Er BER‏ خوشخوانبر کشمدہ شده باشدو این عندلیبہوستان 

۲ = و 
ادن شه فاره aS ate‏ چون ییا کل راز نوفته گو ید _ 4۵ سر عششازی 
از بلبلان نبوشد . » 
LMM‏ 

من در بابان سجن نارسای خود سیت توسل بدامن خواحه Nat‏ 


3 pu 


گرفته مکو ; 


از او همت میطلیم و دو بت از این همشهری خود بعاریت 
ای sl‏ : 


Coals o روی تو در هر طردق همر‎ Js 


Ena La a Ol-> موی تو سوند‎ + 
! اقرا‎ wet 


> 
دص ورت از نظر la‏ اگر چه gora‏ ست 


همسده در نظر خساطر مره ie‏ 


زن دگی Just‏ 


ز ند گی Age‏ است واستحقاق بست ۳ 
» اقبال « 


درتار بخ ۶ دی الیححة الحرام سال ۱۲۹۸ هحری ) چھارم آسفند 
vo\‏ \( مطابق با YY‏ فور به ۱۸/۳ عسوی درشهر ula ERS‏ 


Er 3 


کی شهر چناب پسری چشم بنور این جهان گشودکه اورامحمد 
اقبال نام نهادند . 

کون شهری است در LT ٤٤‏ 9 متری دامنه جال همالا و 
بو اسطه cls‏ بودن درسر راه کمن و ls‏ از نظر تجاری آهمیت به 
سزائی دارد و آب وهوای آن در غالب ایام سال خوب ودلجسب است. 
پدر اقبال مردی موسوم به شیخ‌نور محمد وازاهل تصوف وبسیار متقی 
وخدا درست بوده cul‏ . اجدادش از Ah‏ خانواده کشمیری بوده‌اند که 
هنوز هم شعبه‌لی از آن خانواده دران بهشت روی زمان باقی هستند. 
Li‏ کان‌اقمال دراو ائل‌فرن همجدهم براهنماثی مردی مقدس بدین حثیف 
اسالام مشرف شدند . افرادا بن خاندان همه درمذهب متعصب ویای‌بر جا 
بوده بافکر باز وفهم کافی باصول اسلامی ایمان قلبی داشته‌اند . خود 
اقبال‌هم در دوران حباتش‌نشان دادکه باصول دین‌مبان AL‏ فوق‌العاده 
معتقد و مؤمن بوده است چنانکه جاو دد اقبال فرزند آن مرحوم 


یف E‏ هر گاه lia eb‏ حصرت رسول اکرم صلی الله ale‏ 


تعر 


ea 
وور - لہپ‎ cero امه‎ > ee ee erw» 
A و6‎ Hal rH Korey کی‎ 


دب خر rar‏ : یہ er‏ 


۱۷ 
وآله وسلم را می AS‏ بااحترام ازحسای برمیخاست و و 0 تلاوت 
کتاں کریم نیز برپا میاہستاد . 
تسا کان اقمال بیش از اسللام او ردن‌هم مردمان نيك وفھمیدہ ومذهبی 
و باصطللاح | ز برهمنان دوده اند چنا نکه ir‏ بد : 
مبرو مبرزا به سباست دل ودین باخته‌اند 
جز برهمن پسری محرم اسرار مجوی . 
Jul‏ درضمن افتخار “a fis)‏ باافکار مولانا جلالالدین و حضر 
شمس تبریزی باز به برهمن‌زاد کی خود اشارتی دارد وفرماید : 
مرا نے کت در عندوستان a Bor‏ 
برهمن زادەئی رمز آشنای روم و تبریزی . 
اقبال lS AA AO‏ از 
لطافت وس ر تون abs y Vee‏ دلفریب بەنشاط ات نس کو ون : 
تو گوئی که بزدان بهشت برین را 
نهاده است در دامن Golub gS‏ 
که تارحمتش آدمی زاد گان را 
رها سازد از Aaa‏ انتظاری 
a>‏ خواهم 1٤7‏ 20ھ" a‏ 


Tee EA e 


و گا از صفا وهوای ME a,‏ رود ز با اشعار ز بر تحسا نک 


y e? 


رده ده 
۲ ۱ + 
aaa >)‏ کا کو 3 قل 3 دمن نگر 


ہے 
سبزه جهان جهان بەیین لاله چمن چمن y‏ 


۱۸ 


داد بھار موج وج ےھ Ae‏ مو سوج 
صاصل و سار زوج زوح بر سرنارون نگر . 
9 


اقبال از فقر ومسکنت کشمیربان متألم گشته و گفته است ؛ 


Ad سوزد جون‎ ab> Aa] 5 Ol> 


اید ۰ x‏ ۱ ۰ . 
حر د از دلب ‚si a;‏ دردممعد 


از خودی ls‏ بی نصمب esla!‏ اسن 


در دبار خود عردب فتاده است 


se 
دسٹمسزد او ده دست دا‎ 


سے 

ماهی رودس ده مین Sess‏ 
ول ازس و وت قومی UES‏ فرش ان اسان دل اف ور ola‏ 
شان ده فردی مس منك بد کر دار a‏ زور و فشار تسب و Las}‏ در مر دم 


a. e‏ کے 
سجاره‌اش re sitas‏ غمکان گشته 3D:‏ = معر رف خود Aral> ds‏ 
‘Sirs S ewe‏ 


ملل سامی فرستادہ rs‏ سر وده ایت 3 
سے 7 > 
ماد Lo‏ | سن A,‏ جشوا گذر سی 


ee‏ 3 ما A»‏ محلس اق-و ام داز 


دهقان و کشت وحوی وخانان قرو all>‏ 
قومی فرو ختند و چه ارزان فرو ختند. 
اقبال اصالت کشمیری la da‏ به اسلام Kae ay‏ بادب زبان 
يارسىرا در cpl‏ شعر معروف خودچه gr‏ سان کردہ وفرموده است: 
تنم کلی ران AD Se‏ 
دل از حرم ححاز ونوازشراز asl‏ 
. ددر 


Y محمد ونىز چهار خواهر داشته است‎ Los برادری يشام‎ Just 


۱۹ 

ردی با یمان وحساس بوده از فقر ومسکنت مردم زجر میبرده است 
وفرزندان خودرانیز باین طریق اندرز مىداده تاخادم خلق وخدایرست 
ہساشند مادا در روز <زا در نزد حورت رسول کم ص شرمندەو 
سرافکنده as‏ ۱ 

شیخ نور محمد پدر ere Jul‏ در شغل دولتی بود اما ۳ قرك 
eles Ss‏ را آغاز کرد تا از راەکسب حالال ارتزاق نموده درخدمت 
Coles »‏ نماشد . مادر اقبال نىز مومنه ودارای a las‏ 3 تقو ای 
شدیدی بوده EE‏ خانواد کی راه خویی و 1 رامش اداره Sa‏ رده 
اس اقبال در دامان این والدین شر افتمند ترست شد و 
اتظاریر! که آ نان داشتند درخدمت مسلمانان وحھان ls!‏ آ ورد 
و افتابی عالمتاب گشت. 

اقبال دوران کود کی را در سبالکوت گذرانید و تحصبلات‌مقدماتی 
را هم در آ نجا Olly‏ رسانید و مقدمات علوم دینی را نیز در همانجا 
فراکرفت واستعداد 01.97 از خود اسراز داشت . دعك تحعسالات را 
ادامه داد >> به کالج هنشت اسکاتلندی وارد شده ودر | las‏ استاد 
مولوی Gera‏ از او توحه خاص Ss‏ زرا استعداد اقسال او را 
وادار به توحه بشتری ll‏ ش رن وهم | و Lal añ a Say‏ را 
RE‏ کرد که مهرد os‏ شاغزن et‏ خواهد شد و la}‏ در 
ډرورش مشار اله هرجه درقوه داشت BAR‏ و در del‏ زمان بود که 
فارسی را هم 4s‏ اوا فوخت ‘ 

اقبال (as‏ به‌لاهور sal‏ ودر lon!‏ اہ ا رئو لت که استاد زبان‌عربی 


¿o 3 3‏ و فاسفه اسلامی دود در کالج اسلامی دولتی لا هور List‏ 


Yo 


گشت واز „ame‏ او استفاده برد. lal.‏ ددرو ی نگذشت که ES‏ وہ > M>‏ 


A 


اسفی را برای All‏ > 


مشکلات استادشد وپارەئی مباحث بغر نج فا 
اقمال در سال ۱۸۹۹ در ALS)‏ فاسفه درحه عالی M.A.‏ را با EL‏ ةماعه 
مدال ےم 

اقبال مدتی در مدرسه عالی علوم شرقی (اور شتال کالج) لاهور معام 
تاریخ وقاسفه دود وبعد در کالج دولتی دانشبار دروی ae a‏ 
کشت ونىز بدرحه استادی نائل آمد . 

اقدال‌به لحاظ شو رش درو نیو هسجانفکری که داشت واین‌احساسات 
در اشعارش e‏ دود مورد توحه مردم ca $ Sse‏ و اشعاری در 


| 
e 


حمابت اسلام و هدات مسلمانان سرود که اه al» Lal‏ یشیم -ر 
نسار تم بامادر و اد و بار 02100 

ترانه معروف هندی «چن وعرب همارا هندوستان همار | »از اشعار 
معر وف او ستو نبز قصمدمعر وف« همالا » که بر از اح اسان و طن‌خواهانة 
اوت | عجسب و عمیقی در مردم باقی گذاشت . اقمال دراول Re a‏ 
آزادی مردم کشمبراززبریوغ فجابع مهاراجه ظالم آن و سعادت اه 
Ales ol‏ دود سا قوس تفکر خود را درمیدانی رت la‏ داد و به 
خبال آزادی هندوستان افتاد . بس کرانه نظر cer‏ خود را تا انجا 
که موانست مش برد و دراند et au‏ مسلمانان هند و اتحادملل 
اسلامی و تجدید عظمتواعتلای اسلام و اتفاق‌مسامانان افتاد و سیس در 
ادن راه تا ا خرحیات خود کوششن ومحاهده وهدات وتبلیغ Sr‏ دو 
دیوانهاش علواز اشعاری در سان این معنی هست چنانکه فرماید : 


۰ 2 . ۰ rd . . e 
ESAS el بت چەسوداز شرحاحو‎ as نگو ہم از فرو فالی‎ 


۲٢ 


x u A‏ ۰ و 
چراغی داشته OS‏ حورش فسرداندردو صد سال که بگذشت 


Me 
پا ےل‎ BM 


salida در ون زمین‎ Sail A کون‎ Ss 
al als. ily غلامان‌را صف‎ u محو از ما نماز‎ 


AA 
Fk JA 


جھان تست در دست خسی چند Stas‏ او eee Lasa‏ چند 
ہہ 
. - سے 
شب هندی‌غلامان را سحر Ha gb Lund‏ افتابی را گذر Lu‏ 
کے a 1 e‏ 7 
la‏ کن 4595 چدمی که درشرق مسلمانی ر olor La‏ تر نیست 


MR 
re 2 


می نکد ohne‏ اندر مرز و دوم در دل او Sesh‏ دد شام و روم 
پر 


A 
2 Y 


جوهرمایا مقامی سنه نست بادة تندش بجامی سنه نیست 
هندی و چینی سفال جام ماست رومی و شامی گل اندام ماست 
قلب ما از هند وروم وشام نیست 
مرز وبوم ما جز اسلام نیست 
اقبال در سال ۱۹۰۵ با کومك برادرش عازم ارویا شد تا heard‏ و 
مطالعات فلسفی ودرا کیل که . مدت سه سال در کامپریج به 
تحققات خود ادامه داد و باخذ درجه dle‏ در فلسفه موفق شد و نیز 
کتابی تحت عنوان « تحول الهبات و علوم ماوراءالطبیعه در ابران » 


م اہی ze‏ 
نوشت و در مسافرتی که ا لمان کرد انرا به دانشکاه مونیخ عرض هکرد 


NY 
دکتر یگرفت ان کتاب ده \ لمانی وارد 3 نیز تر <مه‌شده‌است‎ a> و در‎ 
از‎ e as ai در ارو با با عده‌تی از محققان و دانشمندان اشنا‎ 
نان پروفسور نسکلسن معرجم 3 شارح معروف مثنوی مولوی اس‎ \ 
go 2 ی‎ ۰ 
اسرار و رموز اقبال را هم به انگلسی‌تر هه‎ LT دانشمند عالقدر‎ cp | 


۹ cial کردہ‎ 


دوره دوم زندگی اقبال مدت اقامت اودر ارویاست که درائرمطالعات 
سیار و تحقیقات عمیقی که در کتابخانه ها در قسمت های گوناگون 
فلسفی و تصوف و احتماعی و تار یخی ومطالعه احوال ملل شرق‌بالعموم 
ومشلنانان Azul‏ آوزه و با مفاهده: jails‏ اوضا عواحوال 
غریبان و بررسی Je‏ انحطاط شرق و مسلمانان دارای فکر حدیدی 
شد کەفل فہ اقمال وان a‏ ی گشت . > ¿al‏ فکر ULSI‏ معتقد است 
که علت اساسی عقب ماندگی مسلمانان وملل مشرق زمبن پارەئی عقائد 
فلسفی آنان است که موحد تنبلی وغفلت وسستی ایشان شدہەاستو Wag)‏ 
ازثیر وی عظیمی که‌خداوندتعالی درو حود انسانی نهاده‌بیخبر ند. 
خود را فنا کردن و بزندگی واقعی توجه نکردن وییروفاسفه‌افلاطونی 
بودن و دروشی را لاقیدی و زہونی دانستن غلط محض است و همان 
افکار است که سہب شدہ کا مسلمانان و طود کلی ملتھای شرق از 
gel gs‏ با مشکلات و سختی‌های حیات غفلت بکنند با شانه خالی 
وو a‏ ت ES q‏ 3 سارک ان گردند . 

پناہراین JU.‏ فلسفه تصوف خودرا re‏ بر کوشش و محاهده 


ومقابله د با AC‏ ومبارزه و حسحو وغلبه بر طبیعت 3 ER‏ 
کرده عشق و آرزو وسخت کوشی را she‏ زن د گی دانسته است + 


xv 
: حنانکه کو ید‎ 
زند گی در جستجو پوشیده است‎ 
dais | sae ا‎ 
: گفته است‎ Ss با در حای‎ 
: خود را چه خوش گفت‎ Ao Re 
کرانه‎ Sal ما حرام‎ A 
za dele آویز و از‎ 23 


همه درباست ما را اشانه . 


و همان مضمون جدال و سرسختی را باز سان نموده صفرماید : 
lake‏ ہزم بر ساحل که آنجا 

نوای زندگانی نرم حیز است 
بدریا غلت و با موجش در آویز 

حیات حاودان اندر سئیز است . 


اقبال We‏ ما زند sl‏ ده Ce‏ تشسه کردہ اگر ES‏ 


ی را : 
o BEE:‏ داشته باشد وحودش باقی است و در ان دم aS‏ از 
رفتار 3 قول خودش از » خر امسدن « داز Au Le‏ نادود مشودچنانکه 


: ما نك‎ 3 las PP 


9 زیر فر 
ساحل , افناده as‏ » گر چه سی ر بستم 
a ce‏ معلوم As‏ اه کہ من کستم 


as igh ze =‏ ید ا nee‏ 
دح زرد OA)‏ سر خر Anal‏ و گفت : 


« نروم لسم‎ ES para E pa 


x? 
: معنی را خوں سان داشته‎ dal q سدل‎ 3 
آرام ندار م‎ REST el ما زنده از‎ 
¿Ello ما عدم‎ Sauls مو جيم‎ 

re errs oO‏ از فاسفه اقال مخال مت ا اصول کو تەنظر ری ملت‌ها 
7 بعقنده او هماره al». | oe‏ اختلافات و پر AS‏ و قتل 3 
حنایات بشری مشود al Nain Jia.‏ کے بحکم ة آن ¿oh‏ با de‏ 
دا ل الله معتصم باشند و متفرق 0 A‏ اوعقیدہ E‏ یس لھا 
RN‏ از 1 ىك نو هار زاده‌اند 3 to la jane‏ 
یم و نه ترك 3 US‏ د 
تمیز رنك و بوبر ماحرام است ‏ که ما پروردۂ pes Cb‏ 

3 


نه افغاز als al) ves e‏ شاخسار یم 


اقبال درسال ۱۹۰۸ به لاهور بر گشت واستقبال بی‌نظری از او شد 
وچون در اروپا تصمیم بفارسی گوئی کرده و آن زبان‌رابرای بیان‌عقاید 
فلسفی وسیاسی خود شاسته دیده بود با آنکه السته اش و اردو 
وعربی را بخوبی و آلمانی ul)‏ میدانست sig leche‏ اززبان‌شبرین 
و ثروتمند فارسی نیافت . فارسی را شی رین تر ا ھا دانست ونخستین‌ائر 
بزرگه خودکتاب اسرار خودی را اله ۱ کتاب رموزبی خودی 
را درسال۱۹۱۹ سرود ونشر کرد و دران فلسفه تقو ds‏ خودی وتکامل 
شخصت را سان کرد 

چ 

دوره سوم حیات اقبال از زمان برگشت بھندوستان آغاز مشود واا 


اا اونیز آازهمین زمان شردع بظاهر شدن وحسن اثر بخشیدن 


علامه اقبال در حال نماز درمسجدی در اسپانا 


o 
و رھبری سماسی ونطق وسان 3 هدات‎ adas بو کالت‎ Just 2 سا تد‎ 
2 بان عمر ادتغال ورزر ند‎ bb واندرز مردم‎ 
اقبال سفری هم به افغانستان دعوت شد و مثنوی ”مسافر» بادبود‎ 
ر اوست . او به ملت افغان‎ 


از خلال سباری آشعار Ud‏ نثری او مشهو د N‏ چنانکه مقر مارد : 


مهر ومحسی خاص دارد . ادن‌علاقه 


iw ادن‎ 


> آزمردان حق بسگانه u‏ در دل او صد هزار افسانه اِست 
ياوه گردد در حم و پیچش نظر 


1 
از 


Y 


حاده کم دیدم ازو em‏ تر 


سره در دامان کهسارش محوی 
سرزمینی کت او شاهین مزاح 


bas ۰‏ 
درفضا اش حر ه بازان تىز ¿Cr‏ 


ودر Sob‏ شهر AE‏ از صائب oe‏ در ی الهام ee‏ فته hna‏ رما 


شهر کیل abs‏ جنت تطبر 
چشم صائب از سوادش سرمه‌چین 
ES‏ یی Pers‏ 
ش سواد 1 Y‏ ياك دوم 
Jul‏ 


gl‏ بار خوش 
o!‏ او براق 3 خا کش 


نا ید اندر حرفو D yo‏ اسرار او 


شا ¿ES‏ سار چشمو خوش گهر 


کے 
ES) ul nes‏ و د 


آهوی او eg‏ از شبران 


لرزه بر تن از نھمب شار 


e qe 2 Sse! 


روشنو بانده ob‏ آن og‏ 
در ساط o ja‏ می JA alle‏ 
al,‏ او خوشتر > al‏ شام 3 روم 
eN‏ از موج a‏ مرده Als‏ 


آفتابان خفنه در Wale‏ 


> از جوھر خود ہی‎ es Kr 


سروده که ot‏ از اشعار آن Elis‏ 2 
a La‏ ساز فر EN;‏ ازنوا » برافتاد اس 


درون برده او نغمه نست فر باد ات 


٦ 
زمانه کهنه تان را هزار بار آرامت‎ 
من از حرم تدش که دخته شاداست‎ 
خوشا نصیب که خاك تو اوا اشا‎ 
زاداست‎ TES بن زمان ز طلسم فر‎ la 
هزار مرتبه کابل تکوتر ازدهلی است‎ 
. ادن عجوزہ عروس هزار داماد است‎ as 
به قندھار و بزبارت خرفه مبار که میرود احساسات‎ aS زمانی‎ > 
: خودرا ابنطور سان می نماید‎ En 
راخاك او خاك مراد‎ So سواد اهل‎ phe کشور‎ QT قندھار‎ 
ها ات ھا تاشده چون سلمابں ها‎ = la هوا‎ la y رنگگ ها‎ 
لاله ها در خلوت کهسار ها نارها بخ بسته اندر نار ها‎ 
گوئی آ ن‌شهر است مارا کوی‌دوست ساربان در شد محمل سوی‌دوست‎ 
از نوائی ناقه را آرم بوجد‎ aes می سرایم دیگر از باران‎ 
مؤسس سلسله‎ Lb و وقتی که و ار مات سردار نامی احمد شاه‎ 
: نحوداد سخن ممدھد‎ A درانی افغانی مبرسد‎ 


- 


ثر مت ان خسرو روشن ضمر از ضمبرش ما As D) ano‏ 
des‏ او را حرم داند JA‏ ا فرو ع از طرف او سلماىی مهر 
ماتی را داد ذوق جستجو قدسان سح خوان Me,‏ او 
ازدل و دست گھرریزی کەداشت سلطنٹ‌ھا دردو بی در وا گذاشت 


نکته سنج و عارف و شمشیر زن ‏ روح پا کش بامن آمد در سخن 


۰ ۰ = 
ودرمدح اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بادشاه افغانستان مسگو بد : 


ای شای بادشاهی درتو Gals‏ 
خسروی را از وجود تو As‏ 
از تو ای سرمابة فتح و ظفر 
سینه ها بی مهر تو وبرانه به 


ak \‏ تىغى که داری ¡DO‏ کی 


¿ls‏ میدانم Es a‏ نادر است 


el E 
ا وا ار‎ als 
as als شاه تا‎ Bee 
ee a ات و رصن‎ 

< 


ٹیم Ca‏ از ol‏ او دردد سجر 


من er‏ باطن او طاهر است. 


فصل چهارم 
مرگ اقبال 


زمین به پشت خوو الو ند و لیستون وارد 
غبار ماست که بر دوش او گر ان 9 وه است . 


حیات طاهری Js!‏ در آثر کسالت متدو درد کلسه و حنجره در 
نامداد Jal‏ اردسھشت ۱۳۷ مطادق با ۲۱ اوریل ۱۹۳۸ خانمه دافت و 
جسد او را ا تجلیل و تبحسل فراوان و کم Gabi‏ در صحن Eb‏ وحلو 
dps‏ سر در مسجد یادشاهی لاهور Ma,‏ سدردند . 

هنگامی که صبح روز مزبور حالت اقبال As‏ خطرناك شده بود 
دوستانش درصدد ات طمببی دز اتد Lol‏ سه SS,‏ از | نان که تا 
نصف شب ll‏ نشسته بوده رو کرده ان شعر را بر خواند : 

سرود رفته باز ast‏ که ناید نسمی از حجاز ید که ناید 
2 زوز کار این فقبری د گر دانای راز at‏ که ا ند 


۰ 


۰ bag ۰ سے‎ ۰ ۰ » ۰ ۰ ce 
از‎ Js خبالنٹن از مفھوم شعر 22 که چند رور‎ alar) Po \ در‎ 
> a 
: داشت‎ ¿ls سر وده و ده بزشك معالحش گفته نود‎ ES مر‎ 
حور 4 سم‎ 
۳ در لب اوست‎ ps de \ ES چوم‎ LS تو‎ \s نشان مرد موّمن‎ 
= - ۱ ۱ = ae 
: بوده‌است‎ Ss اودر این‌دم ا خر بادید گان کم‌فر و غش‌خنده مسگرده‎ 


ut money‏ ای خواننده عز یز A>‏ کسی را مومن‌تر از او سراغ داری ؟ 


az, فصل‎ 


با کستان و اقبال 
9,60 مه ریدم نگاهم بر تر از ot gp‏ گذثت 
ریخٹم طرح > حرم » ور کافرستان شما . 


ga]‏ کسی است کہ ماين فکر افتاد که ab‏ مسلمانان هند 
one‏ وسر Ja‏ جدا گانەئی ازهندء‌ان و روان slo‏ مذاهت‌داشته 


pS >‏ سا دد ر بخت و تا ید 


ALAL‏ و معتقد است که طرح و نقش ملتی 


ملتی وین از بان ملمانان slow!‏ 5 دکه نبرومند و مقتدر 9 ده Le‏ 


مت 
مقام و اقعی خود را فیمند وتن as‏ خذلان و دستی ندهند و بدو عالم هم 


سے e.‏ 
ls;‏ نگردند و در اىن ol‏ در ارمغان ححاز مکو ند 


- 


ald‏ و 
بت 
مسلمان فاقه م تو ژنده یوش است . ز کارش جبرشل اندر خروش است 


سا نقش RS‏ هات در دز دم که این‌هات <هان را باردوش‌است 
nm‏ 


200 ey 
EN 


ER‏ ملت کہ کاری مشر گرد EE‏ ملت که نوش از od‏ گرد 


a 


نگردد ہا یکی عالم رضامند دو عالم را دوش خوش گرد 


ee we 
۱ by 


مسلەان ر چەبی خمل سیاهی است ف مر او ضمیر بادشاهی است 
ااگر او را مقامش داز ALL‏ حمال او حلال بی‌نناهی است . 


و — ای انحام 2- اه در دی دانای راز 3 پیشوای حکیمی Suk‏ 


لس 
ا = 


۳۰ 


BS رای ها ایو‎ dais luke S| 


as 


ضمار امتان را سیکا du,‏ گار 7 ۳ باحکیمی : فی نو ازی 
و در صدداین er‏ ردو ده A‏ ۳ شبی حو sol‏ دده و الهام گر فته که اق 


sls 


= 


محمدعلی جناح gue‏ اندقادت ادر شات و قوم سرگەته رابعیدہ Má‏ ۳ 


کے 
کے کی ae‏ نر ستم زار مسلمانان چرا زارند و خوارند 
ندا آمد نمیدانی که cpl‏ قوم دلی دارند و محبوبی ندارند 


لذا اقىال Sr‏ را به جناح اطلاع مندهد و او را میحر لك منشود 
تا زعامت مسلمانان rin‏ | ندست بگارد و اتان را از وادی ON‏ 
نجات بدصد . پس اقبال سالها پیش ازحوادٹ قائد اعظم مد علی‌جناح 
را شایسته رهبری e‏ توده ہکصدوبیست میلیونی وانجام این امرخطر 
داد و چنین مرده داد که : 

مبرسد مر دی که 5 نجیر غلامان مش کند 

دہدمام از روزن ددوار زندان شما 

و بالاخره پس از سالها مبارزه و کشمکش و متأسفانه تلفات عظیمی 
کہ خمرش این ایام میرسد یر ن حکومت وکشور و ملت کو تفت و او 
و نظر اقبال تشکیل و weet‏ و ایجادگشت و همانطوری که گفتهود: 
dor‏ مردی که دارد نوی دوست ملتی را مسرد تا کوی EE‏ 

قائد اعظم محمد علی جناح ک4 Sy»)‏ مسلمانان را بعهده کے Por‏ 
دود آنان ۳ مکوی دوست و مقصد اصلی رساند و | oes‏ بر چم سبز 
سفند ان ذرلق اسای bb‏ وتار ز تا خو و دو سمان کعورهای 
اسلامی fal‏ از las‏ مخ خودنمائی و درخشند گی دارد . 


ls ob‏ صح دولتت dado‏ کاین‌هنوز از نتایج سحر است 


فصل شنم 
فر زندان او 
از اقبال فرزندانی باقی مانده‌اند که دوٹن دختر ودوتن دسرند. من 
نام HN opta‏ آفتاب اقبال و حاو ید اقبال را میدانم و <او ید را هم در 
لاهوردیدم . جوان حساسومودیی‌است . مرابه متزل بدرش که « حاو du‏ 
منزل» نام دارد برد واطاق خودمر حوم اقال را نشان داد . على بخش 
نو کر باوفای پدرش راهم بن معرفی کرد . بك عکس ازعلامه فقید و 
ىك وک بدرش رائیز به نگارندہ این کلمات اهداء کرد که 
بعنوان op cg‏ بادبود سفر اخبر حفظشان کرده‌ام وهروقت فراغتی‌دارم 
PA‏ مر ا<عه کر ده استفا ده مسر م . اماهمشه lote else‏ 
« چرا توفیق حاصل نشد تا علامه اقبال را به ابران که تا این‌حد ز باد 
موردعلافه‌اش دود وعقده داشت کەتھران(١)‏ ۷۲ 8ئ 
دعوت oe ALS‏ 
خداش a‏ 


وصبا برخاك پا کش گل بر یزاد. 


oS اقبال در قصیدەئی بزبان اردو ابر از عقیده کرو که اگ تهر ان مر‎ (y) 
ند و مانند ژنو مر کز حل و عقد امور سیاسی_ بشود مقدرات جهان تغییر و‎ bas 


بهبود می بابد . 
< 


تھران سو عالم مشرق کاجنوا شاود eS‏ ارش لی‌تقدیر Sar‏ جائی. 


فصل هعتم 


آرامگاہ اقبال 
کو کیم را ots‏ بیدار بحش 
مر قدی درساله و یوار بحش . 


سے 1ئ ۱ 

هنکامی که دریامداد۲۱ | ١۱۹۳۸ de y‏ ساعت 0 در گذشتعلامہ 
اقبال‌بوسلهراد بولاهوراعلام گشت. کلبه‌مدارسو دانشکده‌ها 5 داد گاهها 
ادارات دو ی 3 د کانها و موسسات احتراما تعطمل شد و مردم سوی 

~~ A سم‎ ZA, 

حاو دد منزل که اقامی‌گاه \ re)‏ رهس ey;‏ دوم دود 632 | جج ین 

دوستان ol‏ مرحوم Chand lp‏ محل دقن مذا کرات سبار کردند 
3 بالاخره نزديك مسجد بادشاهی مورد نظر قرار گرفت os‏ برای 
ese‏ احازه دملاقات اتا ندار colo) ALS) las‏ خاطر alta‏ 3 
توافق ادارة باستانشناسیراجلب کرده جسد آن شاعر وفیلسوفبزرکث 
اسلامی 3 rears‏ مولانا حلال الدین محمد Blip!‏ معروف A‏ رومی 
را برسردست سوی \ رامکاہ جاو یدش حر کت als‏ . دراین b et‏ 
شوه وھ نظر عالاو ه در مقامات رسمی دولتی و نمابند گان 3 Obl‏ و 
227 شمه 0,1 UR‏ کشری ¿LL‏ عالم 5 ro‏ حصور al‏ ہو دند 

وقول خودش : 

« حلقه بستند سر قربت من نوحه گران 

© زهره‌وشان؛ گلبدنان» سیم‌بر ان‎ ‘lds 
لاله و ہن رخت کشود‎ ¿dl در چمن‎ ۶ 


سم + 
از کجا | مده‌اند این‌همه‌خونن جگران « 


بدریا فلت و با موجش درآ ویز 


حیات جاودان اندر ستیز است. 


۳۷ 

وحداقل قرب هفتاد هزارنفربرجنازه آن مسلمان شوریده‌ومعتقد 
ازسر اخلاص نماز گذاردند 48 ya‏ از ساعت هشت بعدازظهر آن 
فرزند les is‏ را به Au‏ خاك لاهور فرو سیردند . 

هزاران os‏ بر ‌ارش نثارشد lmao.‏ تکرام eat‏ و قسلىت 
ازاکناف عالم برای اب ن‌ضابعۂ بزر کث خابرەشد . نامههاومقالات‌بسیاری 
مدتها صفحات جراید ومحلات را دراین باب فرا گرفت . 

اعلیحضرت شاهنشاء‌فقید رضاشاه پھلوی هم از ale‏ پادشاهانی بودند 
ala‏ 


ای دریغا aS‏ چرخ سئله نهفت عالمی علم را دمشعی ‚Ns‏ 


مدفن این عرد بزرکك ودوستدارادب ey‏ ایران درسمت‌جنوب 
tt‏ حضوری باع وطرف چپ بلکان مسحد بادشاهی لاهور AS‏ دارد 
وکس یوک Paull Eee‏ کر کی اتسار 
ودراین کارمسلمان وعسوی وهندو کی ان دارند زرا اقال Ang‏ عالم 
شرق متعلق و از رهمران بز ر گف و نحات دھندۂ هندوستان از ز نجیر 
اآسارت است ولذا اکنون از هر ab‏ و گروهی باواعتقاد دارند . 
چنان ا نىك وید مو کن که بعدازم دنت عرفی 
مسلمانت دزم شوید و AA‏ سوزاند : 
a‏ 
و اما حضوری باغ محل مصفای زیبائی است که بین dali‏ معروف 
لا هورومسجد جامع بادشاهی واقع | دارای گلز ارهای روح بخش 


و چمن‌های دلکش و آب‌نماهای دلاویزومنظرۂ فرحانگیزی انت 3ر 


ve 

۰ ۳ 8 7 
وسط این‌باع دررمان حکومت (acl,‏ برلاهورازطرف EN‏ 
ساختمان Au juni‏ ازم Ama Sen slate‏ دربار وبارعام او بوده 

۳ 1 A + en 
2 از نظر تدعص و نادانی‎ al, رر | مشاه‎ ey است و لی تاسفا سنگک‌های‎ 
انت‎ sr تخر ب عمارات رسای مسلمانان 3 ساهای مغولی ددست‎ 
ردرهای‎ 7 Ms) رد در‎ oceans آن عمارت که کوته‌است ونما شی‎ lali>Ya > 
تفاوت‎ e جامع‎ a رفیع و گلدسته‌های سر بفلكث کشمدہ قلعه و‎ 
ودر‎ ABLA نشان‎ ۳ ¿ai طرزفکروممزان بلندی نذار و اختالاف‎ 


جلو چشم د کان مجم مندارد : 


مسجدیادشاھی بامسجدجامع (code) yw) sj ave glo»‏ 
LU‏ ام ریادشاہ Sl sole‏ رب ral‏ اطو رهندوستان ساخته‌شده 
E‏ یوار زر cial.)‏ امن با نژ دارای وه 
معماری 1 دای است ول ے2 رمان حکومت latin‏ خرابی سار دنده 
است . مناره‌های بلند و کنبدهای سفدوزساش از چند؛ ن کناومتری 
بیدا بوده خودنمائی ممکنند . سردرعالی وبا ابھتی دارد . هر مسافری 
زد ازا آ که از بلکان Yb‏ رفته کفش ها را پور آورده وارد حساط وسیع 
مسجد شود احساس صفا وبهجتی در خود میکند . حوض بزد گی 
وسط حباط نیز ح الب Bi‏ است . نے زان صحن که تقر سا ۱۷۷ ۱۷۹2 
مترطول و عرض و قرب ۱ هزار متر eee‏ مساحت دارد و مقابل در 
ورودی مسجد شستان واقع است که برر وی ات 7 ازم مرسفند 
ol o dle a‏ 


= سے 
لاهور در خشند گی دارد و نظار گان چشمك jaa‏ ند . ol oa bes jos‏ 


er Heh - RoC = ey mt اوس بن‎ 


o = 


RN “Siw glee ۶ 
۴ - 


vo 
کا ر <ود دارد کے باره‌ثی اشثساء مفقسدس ملتسب دحضرت‎ 
سلم و حصرت شاه ولات ما ب علی‎ ya \ 3 ale رسول | کر صلی الله‎ 
لاهور که کار‎ bf ys dal حفط مشود . و‎ 3 ea علمهالس لام‎ 
جھانگر‎ 3 gel مغول بعنی‎ o> اطوران با حثمت و‎ rel چهار تن از‎ 
me سے‎ 
ار‎ A Cp ile ریب | مکی از 07 3 ر‎ ES وشاه هان و‎ 
عظمت را ددم‎ L ار محل‎ ENE معماری <هان مسباشد و من‎ 
ابر انی را در‎ se اثرات 3 تفقوف سك وروش معماری ونقاشی و‎ sum 
بسیار‎ a 3 تاسف‎ Lis gil Er مشاهده کردم 3 در عان حال‎ las | 
خوردم که آن تاجوران وسازند گان این بنای عظیم ودر گاه رفیعکسا‎ 
باستانی به هترین‎ UT رفتند ؟ ولی بازجای شکروسیاس است که این‎ 
de شده ومیشود و داد دوران ا سطوت گذشته زنده و حاو‎ a> د جھی‎ 


<A) la ¿a 


فصل هشتم 


زشعر دنکش اقبال می توان دریافت 
که درس لسفه میداد و عاشقی‌ورز ید 


ازاقبال ۳ار منظوم فارسی 2 اردو ودو a CLS‏ ]> تعداد Er‏ 
مکاتنب و allas‏ باقی‌مانده ادخ „un.‏ آنسها و خطابه‌ها درمجأەھامندرح 
است . نامه‌ها در نز د اشخاص حتاف مصبوط است که a‏ تدریج cal‏ 3 
فشر می‌شود و جه حوب است که a‏ از علاقمندان ab‏ همت کرده 
همه را همع sr‏ وبعنوان «مکاتیت اقبال» ab‏ و نر کن 

اصل‌کتان« تحول علم ماوراء) اطسعه درا د ران « هم ده ER)‏ ی نو شمه 
شدہ و دعل A‏ الما: نی تر مه و بدا اف گام مو نمح el a, ¿E‏ در ; اون ای 
درحه د کترای فاسفه به اقبال داده اند 

۲ تکاس دارد‎ ds Go تحدید افکار اسالاهی‎ « el نیز‎ me 

واما سابر کتابهای اقدال که فقط سهتای | نها بزبان اردو و باق ی aS‏ 
ده 5 ۱) کتابست u‏ فارسی El‏ ولی قسمتی باندازه El a‏ از ارمغان 
ححاز او هم داز ds‏ اردوست . 

ابن کتب حاوی انواع شعرازقبیل مثنوی ؛ غزل ؛ قصیده ' دوبیتی» 
رباعی و قطعه است . 

e. Jal‏ سباری > Ob‏ فارسی‌داشته وان ز بان را als‏ سان 
lac‏ بد فلسفی وافکار gel‏ خود فرار داده و خود را ge‏ و دارو در 


روم بعنی AR BY ya‏ صاحبمثنویوسایر شعراء و فلاسفەو galo‏ فه 


۳۷ 


- کے 
ابران قرار داده و بهر دو موضوع بعنی به پارسی گوئی وبه شا گرد 


این وکا ابر انی و ر و مىاهات تمو ده است چنانکه Ea‏ 


شمع سوزان تاخت بر بروانه ام 
رومی خاك VI)‏ کسر == 


بر رم 
ذره از Ms‏ سابان رخت ست 
موجم و در بحر او من کنم 


مت که مستی کنم 
ما 


ya ug, و‎ La 


IA 
WM 
IN 


la‏ که من زخم پیر روم آوردم 


باده شبخون ريخت بر پیمانه ام 
از عبارم حلوه ها تعمیر کرد 
ا شعاع آفتان د بدست 
تا در 


۶ En 
لی‎ Oras ۳ 


„se زند‎ 


l>‏ صل کنم 


از نفس ھاش = 


۳ 


aT 


هی سخ ن که‌جوان‌ترز بادۂعنبی است 


روی حق شمود بر حق سرشت 


کو بحرف پهلوی قران نوشت . 


aya 
ae ae 


مطربغز لی‌بیتی‌از مرشدروما ور 


تا غوطه زندجانم در آتش‌تبربزی 


ذره کشت و آفتاب انار کرد 


خرمن از صد رومی و عطار کرد 


عشق است که در جا ws‏ هر کیفیت‌انگیزد 


از تاب ونب رومی 5 حبرت‌فارابی 


۳۹ 
rn 


تدم IT‏ ز خیابان جنت کشمر 


دل از حر بم‌حجازو نوازشیرازاست. 


Hrn 


7 
ر چه‌هندی‌در عزوت‌شکر است 


فکر A‏ ن از حلو ole‏ کور کن 


طرز گفتار دری شیرن تر است 
Sle‏ من شاخ نخل طور گشت 


YA 


کتابهای مزبور بشرح زیر میباشد : 


٩‏ - اسرار خودی. این کتاب‌برای نخستین باردرلاهور سال۱۹۱۵ 


منتشر شاه اس وحاوی lel‏ فلا غه و افکار Js! ES‏ است‌اودر آن 
به نهو ویرورش شخصت که از ol‏ به خودی تعدر کر ده Lo‏ مسکند 
وخودی را یایەترقی وشالده زند گی و اساسجهان lin‏ حاتم داند 
ودر پرورش آن سعی بلیغ Cs‏ | کید می که و SA a‏ هر 
9 9 خودی AO‏ دراندرون خوش داردتکامل دهد شخصت‌خود 
را استحکام و رزانت بخشمدہ است‌وبدون خودی Sa)‏ بی معنی ás‏ 
ا کر bese‏ ران جو ری مت اه ی سس کال وس فان 
es‏ خو دای اصل‌اشارت وتذ کردارد 513 زیاد باد dia‏ 
وانسانی را متوجه مسازد که خودی را بشناسد و آن دا تکمیل تماید 
Say‏ هستی را از آثار خودی دانسته اصل نظام جهان را برمبثای ان 
معرفی میکند ومیگوید تذها بر Al‏ استحکام خودی هرچیزی میتواند 
رقرار بماند . وبرای رسیدن بحد کمال ونموخودی راهی پیشٹھاد می 
کند که باید انسانی نفس خود را بشناسد ان مالك و مسلط شود. 
این SUS‏ اسرارخودی یا یه افکار شاعراست که حاوی مباحث ومراحل 
ale‏ مسباشد. در گفتاراولنظامعالم A‏ اسٹو ازدذافتانی گنت . 
Ee‏ هستی ز ۳3 خودی ial‏ هر چه می ہنی زاسر ارخو دی است 


shy 


وانم‌ودن‌خوش را خوی‌خودیاست خفته درهر ذره نبروی خودی‌است 


u.” 
rie & 
COS) WEC emy 
nen of ms 
18ج‎ ۳ 


۳۹ 


چون حیات عالم از زور خودی است 
قطره چون حرف خودی از بر کند 

هستی سی ماه را ETE‏ کند 
ool‏ از Chao‏ خودی دی ER‏ است 

27 ش منت ma‏ ساغضر است 
کوه چون از خود رود صحرا شود 

شکوه سنج جوشش دربا شود 
موج ۳ El cs‏ در ose)‏ دسر 

سی که حود را سوار دوش y.‏ 
چون One)‏ بر هستی خود محکم el‏ 

ماه دا سد طواف وم امت 
هسمی مهر از زمان pora‏ تر است 

بس زمان مسحور چشم خاور است 
چون خودی ارد بهم نیروی زست 

۰ Cs J قلزمی از وی‎ laa 

در گفتار حبات خودی را از تو saa)‏ 3 تخلیق مقاصد دانسته 


۶ دب‎ RER 
7 ×ش‎ 


زند گانی را La‏ از مدعاست کان ule‏ را درا از مدعاست 


کی در جحستجو یوشیدہ tual‏ اصل او در | رزو دو شنده | 


اقمال کے وت alo sot a‏ حیات نسست 5 


ارزو sala‏ ارای حخ ودی موج بتابی ز دریای خودی 


ارزو صد مقاصد را کمند دفتر افصال را شبرازہ شد 
oA)‏ را نفی تمعی مر ده کرد alas‏ رانقفصان سوز آفسر ده کرد 
زندگی سرمایه دار آرزوست عقل از زائید کان بطن اوست 
la‏ »> تخلیق مقاصد زنده‌ایم از شعاع وو تابشدها نم . 


اقبال در گفتار سوم از GUT‏ اسرار خودی میگوید که خودی از 
عشق ومحبت استحکام می‌پذیرد : 
نقطه نوری که نام او خودی است 
زر خاك ما شرار ERE‏ اشث 
از محبت میثود باشده تر 
زنده تر سوزنده تر تابنده تر 
عشق را از تيغ و خنجر فاك ست 
اصل عشق از ol‏ و باد و خاك نیست 
از نگاه gre‏ خارا شق شود ate‏ حق اخر سرایا حق بود 
عاشقی آموز و محبوبی طلب چشم نوحی‌قلب ابوبی طلب . 
cada‏ کتاب‌دربحث چھارمذ کر ادن مفھوم است که خودی ازسو ال 
ضعیف میشود پس انسانی برای رشد خودی نباید تن‌را بذل سوال‌خفت 
دهد ومی ۳3 ید : 
ای فراهم کرده‌ازشیران خراج گشتەئی روبه مزاح ازاحتیاح 
از خم هستی می گلفام کی تقد خود از کیسۂ ایام AS‏ 
تأیکی در cule Boy‏ گئی 9 ضووت‌طفلان E‏ 
فطرتی کو بر فلك بندد نظر پسٹ می ,5,5 زاحسان کر 


١ 


از سئوال آشفته‌اجزای خودی بی det‏ نخل gu‏ خودی 


ھمتازحق خواه وباگردون ستیز 0207 ملت lla‏ مر دز 
وای برمنت pd‏ خوان غر 3 دش خم ES‏ احسان se‏ 
ای خنك ان ‌تشنهکاندر ou‏ می‌نخو اهد از خضر يك جامآب 
چون حباب ازغرت‌مردان‌باش ‏ همپه‌بحراندرنگون پیمانەباش. 


در „ll Es Loa‏ کتاب Tar‏ داده شده است که خودی از 
عشق ومحت محکم مشود ودر سحهاین استحکام sul gica‏ قوای‌ظاهر 
وباطن نظام عالم واو a.‏ 

از محست‌چون‌خو دی‌محکم‌شو د قوش فرمانده عالم شود . 

گفتار بعدی ازاسرار خودی‌راجع به رضای‌نفس وتر أ2 لذات‌نفسانی 
ونفی وحود وفنا شدن است که ان‌را خوی ود کی و از عادات اقوام 
مغلو 4s‏ می داند وتذ کر مبدهد که این عمل سیب مشود که اخلاق‌ملل 
غالبه را ضعیف سازد ودراین مورد مثال میزند که گوسفندان درمرتعی 
بجرا ردرتنعم بودند Lat‏ ازسشه‌ها ندر آمدند وبا نان حمله بردند اما 
Ce‏ از آن مبان فکری اندشید ومحاسن علفخواری‌را lata‏ 
able A]‏ مرف وا as‏ 
شر بد کسانی که می Shas‏ خو دعافل‌شورو 
7 چشم‌ند و کش تن ولب dba‏ شا رسد فکر تو بر چرخ بلند « 

Kale‏ «اين علفزار جهان هیچ‌است هیچ“ بیهوده گفتاری دارند 
و« توبراین موهوم ای‌نادان مسچ«ز برا دراثر آن اقتدار وعزمواستقلال 
و اعتبار وعزت واقبال از کف میرودوخودی انحطاط :می بابد ¿To by‏ 


رو Shey‏ میرود وضعف وترس ودر Aus‏ دون همی ودون فطر تی lan‏ 


“ کے 
مشود . اقمال SER‏ بعد ده س ود iS‏ رو به افلاطون 3 دروان 


او همان رو به is ds‏ و شر او اشخاصی از ان‌بیروی 


کا Lala‏ مستوند ولذا با ید حثما از آن ES‏ تخسالات احتراز کرد: 


راهب > ats‏ افلاطون حکیم 
گفت سر زند گی در مردن El‏ 
کار ار تحلسل احزای حسات 
فکر افلاطون زبان را سود گفت 
فطرتش خوابید و خوایی آفرید 
سکه از ذوق عمل محروم ود 
منکر هن گامه موحود با 
زنده‌حان را عالم امکان خوش‌است 
راهب ما چاره عبر ازرم calas‏ 
دل سوز شعله افسر ده ست 
از نشیمن‌سوی گردون و و 


در خم گردون خبال او کم Caca‏ 


3 2 ۹ $ ۰ 
wat ۹ NEE‏ 
شمع را صں حلوه از افسردن Er‏ 
as‏ شاخ سرو lie,‏ حسات 
Bat‏ او دود را gti‏ > گفت 
چشم > أو سرادی | 
حان او وا رفته مدوم نود 
خالق اعسان ۳ مشهود گشت 
مردہ دل را عالم اعمان خوش‌است 
طاقت غوغای ان عالم elsa‏ 
نقش ان دنبای افیون خورده‌بست 
Ju‏ سوی \ شسان نامد فرود 


من ندانم در اا خضت خم El‏ 


قومها از con‏ او تا ھن 


= 


خفت‌ و از ذوق‌عمل‌محر وم دشت . 


خش و از اسر از خودی مصروف حققت شعر واصالاح‌ادیبات 


اسلامی شده که شاعر ذز و از 0 LS‏ که au lo‏ زند گانی انسانی 


a‏ من gra US‏ و | رزو را وسیله غلمه و سخسر دانسته از شعرائی 


که از ذوق حبات وتمعی محر و ie‏ انتقاد می کند و معتقد است که 


a 


gan 
Abro حبات بوده محاسن رفک کیرا 78 حلو‎ a las گاه‎ lab شاعر‎ 


۳ 


A ol> Ss Sale | شوقو شور وفعالت کند تامردم‎ alamo! > 


بشوند ودراین مورد میگوید : 
خون انسان ز داع 3551 
از تمنی می بجام آمد حبات 
BI‏ مضمون تسخر انیت وس 
Ao Ss‏ افکن و دام we‏ 
ee ad ae‏ جهن 
tt‏ 

ی شاعر تجلی زار حسن 
از نگاهش جوت کر ود خوب تر 
ها گر ان سیر دم و خام و ساده‌ایم 
عندلیب او نوا برداخته است 
تا کشد مارا به yr‏ حبات 
وای برقومی کز اج ل گیرد برات 
از نوا بر ناخدا افسون زند 
oe‏ 
ای مسان ln.‏ نقد سخن 
3 کر روشن بان عمل را رهبر zul‏ 
از چمن زار ene‏ چسده‌لی 
زندگی et‏ صحر | خور 


قر تھسا بر لاله Hed Ls‏ 


خویش دا بر گرمی سوزان بزن 


cool‏ اہن خاك از چراغ ارزو 
ae‏ خىز وتیز گام امد حبات 
ارزو افون لس خر است 3 wo‏ 
حسن را از عشق ein‏ آرزو 


در سابان طلب مارا دلیل 


yA 


خیزد از cline‏ او انوار حسن 
فطرت از افسون او محبوب تر 
در ره منزل ز پا افتادەایم 
حیلەئی از هر ما انداخته است 
حلقة Job“‏ شود قوس حسات 
شاعرش dev gol‏ از ذوق حیات 


oS‏ در se‏ در با افکند 


شاعر خطاب کرده dela aes‏ : 


بن ole‏ زندکی اودا oy‏ 
چون‌درخش‌برق پیش ازتندراست 
ole sj‏ هند و اران Sous‏ 

و © = Car. we‏ 
باده دیرینه از خرما بخور 
عارض از شینم وکل ھا 


Oj چشمه زم زم‎ pail ab yc 


مثل dd‏ ذوق شون تا کیجا ؟ 
ای هما از دمن دامت ار حمند 
| شیانی درق وتندر دربری 


تا شوی در حورد Es‏ حیات 


در چەن زاران نشمن تا کا ؟ 


gale‏ ساز برکوه بلند 
از کنام جره بسازان برتسری 


جسم وحانت سوزد از نار حسات . 


عدا اقال درفصل مشبعی تحوه ترست‌ویرورش خودی را سان نمودہ 


که مرحله Jal‏ اطاعت ؛ دوم Las‏ نفس سوم نات الهی اف و در اسن 


مورد تفصیلی داد سخن داده ومراحل سه گانه را خوں تشر بح کرده تا 


انسانی بتواند از | نها عبو ر کرده خودی را در خوش در ورده Alo ary‏ 


اعلای AUS Sat‏ معهود در سد 7 


درمر A>‏ اول ¿yl‏ سبر و سلوك شتر را سرمشق اطاعت و بردباری و 


تحمل قرارداده وهمه را باطاعت از ان Ao y‏ سس گند وس کر وٹ ot‏ 


خدمت و محنت شعار اشتر است 
گام او در راه کم غوغاستی 
مست زیر بار ere‏ میرود 
سرخوش از کیفت رفتار خوش 
نو هم از بار فرائض سر lie‏ 
در اطاعت کوش ای غفلت شعار 
می زند اختر سوی منزل قدم 
لاله پبهم سوختر_ قانون او 
قطره ها در باست از ches ott‏ 
باطرن_ هر شئی ز آئینی قوی 


Ol‏ مشو 


شکوه سنج سختی 


صبر و استقلال کار اشتر اشٹ 
کاروان را زورق صحراستی 
پای کوبان سوی منزل میرود 
در سفر صابر تر از اسوار خوش 
بر خوری از odie‏ حسن الماں 
می شود از جبر بدا اختیار 
er‏ 
بر Age‏ اندر ES”,‏ او خون او 


9 
۴1 | ۶ ۰ 
y‏ پوت ۷ سل 


ذره La‏ صحر است از آئن وصل 
تو چرا غافل ز ادن سامان روی 


از حدود مصطفی رون مشو . 


0 0 a ۲ = e 
وب‎ OED 19 ۲ FED خر‎ CoCo جس‎ qe" - gos 


موه تست 


Lo 
در نفس رات ف کر‎ ONES اط‎ Ask نفس‎ bis درمر حله دوم که‎ 

داده اطاعت از ol ys‏ الهی و تو<ه به نماز وحج و روره وز کوة و انفاق 
90 ده واجرای | Dile‏ توصیه کرده ۳ امل بر نفس شود 

نفس تو Ala‏ شمر خود بر ور است 

خودیرست‌و خود سواروخود ای 
مرد شو اور 5 ee‏ او مکف 
ieee ۳‏ اگر باشی 

هر که در خود تست فرماش روان 


ghee‏ > فرمان يدير دسگر ان 


روزه بر جوع و the‏ شبخون زن است 

خببر تن برودی را کان است 
مؤمنان را فطرت افروز است حج 

ھجرت آموز و وطن سوز است حج 
حب دولت ade Lil‏ 5 کوة 

هم مساوات آشنا سازد زکوة 
ار همه lol‏ استحکام وت 

Us,‏ محکم اک ام 
24 


TU, 
BL ۱ 


در مر حله سوم صعود درحه cals dnd)‏ الھی dll‏ 3 درابن بان 
حضرت علی علِەالسلام را نعت گفتہ همه را به Si‏ از رو به او وتو جه 


باخلاص 3 | bes‏ او تو do‏ نموده می کون کے کر sas‏ در شتثر نفس 


غليه کند 3 شرمان lat‏ 


تعالی تن در دھدو قوانین 3 \ ان اسلامی را 


اجرا کند خودی او درورش می ENE al‏ می کند 3 در Au‏ نمر alo‏ 


de pe خدا‎ Cols 
شتربانی < ھانمانی کدی‎ = 
sy <هان داشد <هان ارا‎ 5 


نابح ق درجھان بودن خوش‌است 


نایب حق همجو جان عالم است 


گل | aS‏ دود 


از رموز جزءو 


تاج Estás‏ نی 1 


ریب سر 
تاحدار 
ران‌بودن‌خوش‌است 
9٦ 0‏ ہہ" 


1 
w 


در حھان فائم نامر الله دود . 


و As‏ درمدح حضرت علی sas‏ وشرح اسماء مبار کشان سک ۰ 


گفتہ کہ 
مسلم اول شه مردان علی 
از ولای دودماش زنده ام 
زمزمارجوشدز MS‏ من‌ازوست 
از رخ او فال پیغمبر گرفت 
قوت دين u‏ فرموده اش 
» رک4هدانای‌رموزز ندگی اسم 


مرتضی کز تبغ اوحق روشن است 


عشق را سرمابه اہمصان على 
در <هان as‏ تابندہ ام 
فی اک ررد زتامن ازوست 
ملتحق ازشکوهش‌فر گرفت 
کائنات آ ین پذبرازدوده‌اش 


سراسمای ¿Le‏ داند که چت 


لی‌دا 


بوتراب از اقلیم تن است 


اقمال دریا بان 1 ن‌فصل درباره Am‏ حاصل از ط یىی ابن Au‏ مر حله و 


تر ست خودی A‏ کے رك : 
ای 5 آدات امانت سی > 


| گاہ شو 


از دو عالم خوش ۳ re‏ شمر 


ee E ظالم‎ 


گرنه سنی‌راه حق در من A ise‏ 


av 


سدس seas‏ و دارد ک4 شخصی er U> Lars‏ 
هجو بری رفته از اعدا شکایش کرد و Se‏ اورا چنان نصحت فرمود: 
گفت ای نا محرم از راز حبات غافل از انجسام و آغاز حیات 
فارع از اندشه اغبار شو فوت خواسد‌شی سدار شو 
مثل‌حیوان‌خوردن سودن جەسود کربخودمحکمنەئی بودنچسود 
خوبشراچون از خودی‌محکم کنی تواگر خواهی جهان‌برهم کنی 
۴ فنا خواهی ز خود El‏ شو ۳3 ها خواهی بخود آ باد شو 
از خودی اندش و مرد کار شو مرد حق شو حامل اسرار شو 


در ندە شی تشه و نمز حکا ات 


خر اوا 
الماس و Sled‏ و و کف وی رود ze nes‏ کوه هنم اا را سان داشته از 
چشم دوختن ¿o Sr‏ دبگران انتقادنمودہ صالات و استقامت را ستوده 
و حفط روابات ملی را ضروری داندته سیس در مباحث Sam‏ هش 5S‏ 
هیشود که مقصود از حیات مسلمان‌اعتلای کذمقالله است و اگرغرض از 
<هاد زمی گیری 3 کشور گشائی باشد درست نبست و خلاف مذھب 
بوده حرام است . در آخر کتاب اندرز سر نقشیند به مسلمانان ate‏ را 
بەنظم es ES 238 fiat‏ از قمت 3 ol‏ وقت مکو گفته کتان 
خودرا بەببان احساسات وذ کر افکار خود ودعا ختم می کند ودرضمن 
از سوز درون Shea SMU‏ تتهسائی شکوه دازد که دراین عصر کسی 
EI es,‏ 
Fr‏ همدم Rens‏ و بار مدد کار باو بدهد lb‏ آتش سوزنده‌افکار 


و هسحانات cls‏ انه و ar‏ جوش و خروش را از او ٭- و کتاب را 


: بایان مسد هد‎ slot اشعار‎ ob 


منکه‌بهردیگران سوزم چوشمع 
بارتب ash Sal ol‏ دلفروز 
کازهتن در باغ و روبد gah‏ 
دل دوش و means‏ فرداستم 
«هر کسی ازظن خود شد بارمن 
درجهان بارب ندیم من Se‏ 
همحو pu‏ دندہ گر نات شدم 
شمع را سوز عبان آموختم 
شعله ها el‏ ر هر ot ge‏ دمید 
عندلییم از شرر ها dilo‏ > 
lis‏ عصر من از دل خالی است 
شاه سک مد دی 
ای ز رویبت ماه و انجم مستنبر 
این امانت باز گیر از سینەام 
با مرا بك همدم دیرینه ده 
موج در بحراست‌هم پهلوی موج 
مثال لاله صحر اس 


مب ۳ 
خواهم از لعاف تو باری همدمی 
Ail gro ¿he‏ ‘ فرزانه‌ثی 


تا Ole‏ او سیارم هوی خویش 


سارم ازمشت گل خود تکرش 


ZA 


ہزم خودرا گربه آموزم E‏ 
او هی وا رام سور 
از قسای لاله شود اتی 
در ماب انجمن تنهاستم 


اسر ار من « 


از درون من نجست 
تا lg ay ¿ral‏ = شدم 
خود نهان ازچشم عالم سوختم 


از eS)‏ اندیشه ام A‏ 


ہم = 


نفمه اتش مراجصی sl‏ 
می تیدمجنون کەمحمل‌خالی Zul‏ 
حستجحوی راز داری تا کیت 
آتش خود را ز pile‏ باز گر 
خار جوهر بر کش از آئینەام 
عشق عالم سوز را ده 
هست با همدم Sar JAN‏ موح 
در میات محفلی تنه‌استم 
از رموز فطرت e‏ ہے۔ مر می 


از JL>‏ امن 3 آن Be‏ 


باز بینم در دل او روی خویش 


a 


هم صلم او را شوم هم es‏ 


za 

Y‏ رموزبیخودی این US‏ که مکمل کنات اسرار خودی است 

ودر VAY‏ منتشر شده hic‏ احتماعی دارد ودر حققت درس‌اقبال 
به جامعه مسباشدومیخواهد که جامعه هم بمانند فرد محکم وقوی‌باشد 
as‏ کت ملت ہم بمانند فرد می‌باشد وهمجنانکه درزندگی‌افراد 
جاب نفع ودفع ضرر و آرزو وعشق وجود دارد وخودی را میتوان 
برورش داد همنطور هم حبات ملل واقوام ازاین احساسان برخوردار 
است‌وباید برای تریبت واستحکام آن مجاهده کرد وانتهای کمال‌حبات 
مليه بمانند جذبات فردی ودر قلب مشترك ملت امکان پذبر است . در 
مقدمه این کتاب از ارتباط فرد باملت وجماعت گفتگو کرده اجتماع 
وجمعیت را می ستاید و کو کے آن فردی aS‏ خودی خود را 
برودش‌داده ورشد کرده بایددرملتواجتماع خوش ذوب شود و سب 
قوام ملت گردد وملت واقعی جامعه اسلامیه است که WL‏ هرقومی در 


ان جذب واز خود بی‌خود شده بك ملت واحد و اراد وقومی سازد. 


فرد را ربط حماعت رحمت انش 
تا توانی با جماعت بار باش 
حرز جان کن گفته‌خبر البشر ص 
فرد میگیرد ز مات احترام 
فرد تا اندر جماعت گم شود 
له تن از aS‏ شعرت شود 
لفط چون‌آزبیت‌خود بیرون نشست 
ب رگکسیزی کر تهال‌خوش ریخٹ 


فرد تنها از مقاصد غافل انث 


رونق هنکامه احرار داش 
هست شطان از جماعت دور تدر 
ملت از افراد می al‏ نظام 
Lamy 5125‏ طالب قلزم شود 
تا نمعنی فرد هم ملت شود 
abel‏ سکع 


ee فون‎ 


در حماعت‌خود شک نگرددخودی 


تاز گلب ر کی چمن گردد خودی 


«نكته ها چون تيغ پولاد است تیز 
as‏ فهمی ز یش ما گریز». 
اقبال معتقد است که ملت از اختلاط افراد Loo‏ میشود و تکمیل 
ثرمت او ازنبوت است وبرای ملت اسللامبه ار کانی فائل است که در کن 
اول آن توحید است وعلت از él‏ و بگانگی دلها مساشد. 


در حماعت فرد را بینیم La‏ 
فطرتش وارفته بکتائی است 


از چمن او را چ و گل چینیم ما 


حفظط او از انجمن ارائی Sal‏ 


years 


در جهان کیفو کم گردید عقل 
و رنه اہن بنجارہ را منزل 5جاست 
دين ازو“ حکمت ازو ٴ آئین ازو 
٤‏ وتک وا 
قوم را اند شه ها با ید یکی 
تیر خوش پیکان بك کیشیم ما 
مدعای ھا جال la‏ مکست 


پی به منزل برد از توحید عقل 
0-یو أدراك را ساحل کجاست 
زور ازو“ قوت ازو ؛ تمکن ازو 
روشن از بك > le‏ سناستی 
در ضمبر xy‏ مدعا wl‏ $ 
این اساس اندر دل ما مضمر cal‏ 
بك نما نك بان يك اندیشم ما 
طرزو انداز خبال ما بکست 


ما 3 نعمتھای او اخوان par‏ 


AS مکدلو نکسا‎ ob jek, 


0 


دراین گفتار از نومسدی و اندو موترس مذمت نموده آنهارا “Lale‏ 


دالسته و توحد را داروی این در دها معرفی مبکند : 


زند گانی محکم از لا تقنطواست 


o\ 


easel all‏ هم cul‏ ناامیدی زند گانی را سم است 
ناامیدی همحو 28 افشاردت گر چه الوندی ws gr‏ 
زند گی را یس خواب آور بود این دلیل سستی عنصر بود 
خفته سا غم در ته بك gale‏ است غم رك جان را مثال نشتر است 
ای که در زندان غم باشی اسیر از نبی تعلیم لوا جس 
از رضا مسلم مثال کو کب است درره هستی تبسم پرلپ است 
> خدا داری ز عم آزاد شو 
از JL>‏ بش و کم اراد شو 

شمیت وتان گی lu alto. ra‏ 
ضرب تبیغ او قوی تر می فند هم نگاهش مثل خنجر می فتد 
ہم چون بند است اندر بای مسا ورنە صد سبل‌است در دربای ما ۔ 

رکن دوم رسالت است ومقصود ازرسالت محمدبه تشکیل وتاسسں 
a >‏ ومساوات واخوت بنی نوع آدم al‏ 
حق تعالی کر ما آفر بد وز رسالت در تن ما جان دمید 
حرف بی صوت al‏ عالم m‏ از رسالت مصرع موزون شدم 
از رسالت در ole‏ تکوین‌ ما از رسالت دين ما آئن ما 
از رسالت صد هزار ما بك است جزو ما از جزو ما لاںنفك است 
حلقه ملت a.‏ افزاستی م رکز او وادی بطحاستی 
SMe‏ حکم نسبت او ملتم اهل عالم را پیام رحمتیم 
از ميان بحر او خيزيم ما مثل موج از ه ee‏ ما 
قلب مؤمن را کتاش قوت است حکمتھ ش حبل الورید ملت 


دامتش از دست دادن مردن cul‏ چون کل ار ادر ae‏ 


OY 
از رسالت هم نوا گشتيم ما هم نفس هم مدعا گشتيم ما‎ 
کثرت ہم مدعا وحدت شود بخته چون وحدت شود ملت‌شود‎ 
بی‌خدا برما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد‎ 
رونق از ما محفل ایام را اورسل را ختمو ما اقوام را‎ 
خدمت ساقی گری باما گذاشت داد مارا آخرین جامی که داشت‎ 
ul مصطفی‎ ¿po لا نبی بعدی ز احسان خداست پردۂ ناموس‎ 
قوت ازو حفظ سر وحدت ملت ازو‎ SL قوم را‎ 
حق‌تعالی نقش هر دعوی شکست تاابد اسلام را شبرازہ ست‎ 

٦‏ ییازان ی ون 
نعرۂ لاقوم بعدی می‌زند . 
34 
بود انسان در جھان انسان يرست ا 7 ونانود هند و زیردست 
گفت ای باران مسلمانيم a‏ چنگیم و يك آهنگيم ما 
تعره حبدر نوای بوذر است گرچه ازحلق بلال و قنبراست 
هریکی از ما امین ملت است صلح وکینش‌صلح وکین‌ملتاے. 
پر a‏ 
پیش قران شده ومولا نکی است N ER‏ مک ها تی ات 
چو 
اقبالعقیده دارد که چون‌ملت محمدبه بر اساس‌توحید ورسالت است 
پس نهات مکانی و نیز نھابت زمانی ندارد بعنی اسلام Sb‏ است و هر 
ملك ملك اوست . 


جوھر ما با مقامی Ku‏ نست ool‏ تندش بجامی Ku‏ نمست 


هندی و چینی سفال جام ماست 
قلب ما ازهند وروم وشام نست 
می‌نگنجد مسلم اندرمرز و بوم 
مهر را آزاده رفتن آبروست 


¿al owl‏ تسخر همه 


or 


رومی و شام یگل اندام ماست 
57 وبوم او بجز اسلام نیست 
دردل او اوه گردد شام و روم 
key‏ آفاق زیر پای اوست 
تا تو می‌باشی فرا گر همه. 


مد 


درجهان بانگ‌اذان بودست‌وهست ملت اسلامیا بودست و هست 
E‏ 


ملتی را رفت چون al‏ ز دست 
هستی مسلم ز آئین است و بس 
نغمه از bis‏ صدا بداستی 
در گلوی ما نفس موج هواست 
توهمان slo‏ که | ناو چست ؛ 
ات کتاب زنده ol‏ حکیم 
نسخه اسر ار تکو a‏ حیات 
gS‏ می خواهی م لمان زستن 


ازيك ی صلمان eas‏ امس 


مثل خاك اجزای اوازهم u‏ 
باطن دين نبی این است و بس 
ضبط چون رفت ازصدا غوغاستی 
چون هوا پابند نی گردد نواست 
زیر دون سرتمکان توچیست؟ 
حکمت اولایزال است و قدیم 
بی بات از قوتش کیرد ثبات 
نیست مکن جز بقرآن زیستن 


$ ملت > ols‏ زنده ارت ۰ 


ir 
توطیح مندهد که ملت‌هم‌پمانند‎ US اقبال در گفتارد بگری ازاین‎ 
yz آن ا ضط روابات مليه‎ dea فرد با ید احساس خودی بکند‎ 


مشود تا گذشته عبرت‌انگیز ددییش ماز نده‌بماند ¿Glue‏ درافر ادحافظه 


سمب ler‏ احساس 3 Sil abla‏ در on‏ اقوام 3 ملل هم تسلسل و 


oí 
استحکام آنها از حفاظت تاریخ‌است وتاریخ بر ای‌ملل‌بمانشد نیروی‌حافظه‎ 
از‎ gms زمانی را پایدار و حفوظ مبدارد . در مبحث‎ I اش و‎ 
بقای نوع واهمیت مقام ما در سخن گفته پس از ستودن حضرت فاطمۂ‎ 
: زهرا سلامانه‌علیها زنان مسلمان را خاطب ساخته اندرزمیدهد‎ 


نعمه خبزاززجه رن ساز مہرد 


پوشش عریانی م‌دان‌زن است 
آنکه از د بر وجودش SUS‏ 
نبا گربینی اموت رحمت است 
کفت آن‌مقصو دحر ف کن فکان 
ملت SH‏ یم ارحام است وبس 
از اموت گرم رفتار حبات 


حافظ ےر اخوت مادران 


7 
er 
nm 


ای روات برده ناموس ما 
cub‏ ياك تو ما را رحمت است 
می‌تراشد مهر تو اطوار ها 
a‏ آزاد خواند خوش را 
al‏ ندنخل e car‏ 
ہوشیار از دستبرد روز گار 
o as‏ تو جذبه ها دارد بلند 


¡ll 


Y 


از Sls‏ او دو بالا ناز مد 
yoo‏ لجو عشق رابب راهن است 
ذ کراوفرمود باطیب وصلوة 
زانکه Cr gill ysl‏ سبت‌است 
زیر بای امهات al‏ جنان 
ورنه کارزندگی خاماستو دس 
از اموت کشف اسرار حبات 


قوت فران وملت مادران . 


تان تو سر ماده فانوس ما 


فوت cp?‏ 3 اساس ملت است 


فکر ما گفتار ما کردار ما 


کته او زنده داند خوش را 


oe سرمابة ملت‎ Lal> 


۳3 فرزندان خود را دز گناز 


چش‌هوش ازاسوة AO‏ 


(ع) شاخ labs‏ 


or‏ پیشین بگلزار آورد. 


o0 
علامه اقبال در بایان رموز سخودی تقسری از سورة اخلاص بنظم‎ 
چمدست‎ SS رحصرت 0ص 8ئ عرایضی م‎ yaa sad 


ان چنان است : 


ای ظهور تو شباب زندگی 
el‏ از بار گاهت ارحمند 
ششجهت روشن ز تاب روی تو 
از تو بالا ab‏ این کائنات 
درجهان شمع حیات‌افروختی 
محفل از شمع نوا افروختم 
۳3 دلم url‏ دی جوهر است 
So,‏ ناموس فکرم چاك کن 
و ا ا ان er‏ 


عرض کن پیش خدایعزو جل 


درعمل با Jere‏ 


جلوەات تعر خواں وو کی 
Gls!‏ از Lalo‏ .له 
ترك وتاجيك وعرب هندوی‌تو 
فقر تو da le jus‏ این کائنات 
bolas‏ خواجگیآموختی 
قوم را رن ole‏ آموختم 
وربحرفم غبرفران مضمر است 
ابن خیابان را ز خارم پاك کن 
٦ی‏ حق گفته‌ام 
عشق من ۳3 دد هم آغو ش عمل 


گردان مرا 


آب نیسانم گهر گردان مرا 


اخر از پیمانڈ چشمم چکید 
ای زباد عبر تو جانم تھی 
کی ار غدل امان 
عبت ols‏ رحمتت as‏ نواز 
E 0‏ انار 
حیفچوناوراسر | بدروز گار 


از درت >> اکر اجزایمن 


در ضمبر من نواها آفرید 
بر لبش آرم S|‏ فرمان دهی 
پس مرا این آرزو شابان نبود 
آرزو دارم که میرم درحجاز 
تا کیا زناری شخانه‌فی 
GK‏ را as ais‏ در کار 


وای امروزم خوشا فردای هن 


فرخا شهری که‌توبودی در آن 
مسکن باراست وشهر شاه من 
کو کیم را bu.‏ سدار بخش 
تاسا sol‏ دل ستاب من 


o 


OT یکه آسودی در‎ SALE 
پیش عاشق این‌بود حب الوطن‎ 


مرقدی در سا دیوار oom‏ 


Ses‏ پیدا کند سیماب من 


با فلك گویم که آرامم € 


ely - ۳‏ مشرق - این OLS‏ درسال ۱۹۲۳ چاپ شده و درحقبقت 


دیده‌ئی آغازم » انجامم نگر. 


پاسخی است که SLI‏ به دیوان‌غربی گوته شاعر وفیلسوف آ esto ile)‏ 
واین دیوان را گوته در اواخر عمر خود بر اثر الهامات و افکار و DUT‏ 
خواحه حافط ade len Gilat‏ انشاد کرده و خود 00 oul‏ 
که از غرب به شرق ایفادشدہ . یہام مشرق را علامه اقبال در موضوعات 
ختلف سرودہ واوراق برا کت ol‏ تحت نظر خودش با مساعدت رفیق 
عزیزش چو دری محمد حسین جع آوری وطبع شده است . ابن SES‏ 
دارای بك دیباچه وشرح تقدیم GUT‏ به امیر امازاله خان پادشاه اسبق 
افغانستان وهمچنان پنج قسمت دیگر بنام‌هایلالطور ؛ افکار " می باقی؛ 
شا فرنگه ور خر وه ستاشد که هه TE‏ و در Chao‏ 
هر یك کتابی جداگانه اند . 
در تقدیم AS‏ به یادشاه وقت افغانستان خطاں کرده ٠ NEE‏ 


ای امبر کاسگارای شهر ہار 
چشم تو ازیرد گنها محرم ات 
عزم تو پابندہ چون کھسار تو 
همت‌تو چون خسال من بلند 


هدبه از شاهنشهان داری سی 


نوجوان و مثل سران بخته کار 
da‏ مبان lat‏ جام جم Es‏ 
عم کو اسان کت Halse‏ 
ملت صد o‏ را شبرازه AL‏ 


لعل و باقوت گران داری سی 


JG‏ اهدائی دولت شاهنشاهی oly!‏ که بوسبلة che‏ اعزامی به‌هند 
بهآرامگاه اقبال هدیه شد . 


oY 


ای sal‏ این zul‏ امن sal‏ هد به نی از سنوائی هم Er‏ 
و دس از سان‌مطلب وتوضیح کتاب واشارهبه Chao‏ ملت اسللام‌تو A>‏ 
آن بادشاه را به ode J‏ و تقو Cu‏ ملت غبور افغان واعتلای اسلام جلب 


نمودہ وگفته است:: 


ای ترا فطرت ضمر St‏ داد 
ملت Slot‏ کوه و دمر 
زیر لو روئن نو دوشن > 
جان تو بر محنت پیهم صبور 
تا ز صدقان این امت شوی 
عام 3 دو لت نظم کار ملت ات 
دشنه زن در سکر این SUS‏ 
لعل ناب اندر بدخشان توهست 


خیزو اندر کش آو ۳ رجامعشق 


از غم دین duo Coe‏ > داد 
در رگ اوخون شبران موجزن 
چشم او چون جره‌بازان‌تبزبن 
کوش در تهذیب افغان غبور 
بهر دین سرمايۀ قوت شوی 
عام 3 دولت اعتبار ملت ات 
درشکم‌دارد گھر چون‌سومنات 
درق سنا در فهستان تو هست 


درفهستان تازه کن pla‏ عشق. 


اول _ لالهطور حاوی ۱۹۳ دو دنه ی al)‏ 3 <الب و بر سور در 
موضوعات مات است که sen‏ از \ آتهاواقعا ab)‏ خاصی دارند مانند: 


سے ~ سے 
ده د ES”,‏ له ریک | ¡ua‏ زی عشق Clos‏ ما Y,‏ | عشق 


سے 
اگر y!‏ کدان را واشکافی درو نش‌بنگری‌خونر دزی‌عشق. 


دربن گلشن پریشان dede‏ ہویم نمی دانم A>‏ می‌خواهم چه جوم 


aul,‏ ارزو پا بر نیابد شهید سوز و ساز آرژويم. 


at 
ال‎ ۸ 4 
N N 


حها ن‌مشت گل ودل els‏ اوست eae‏ ىك قطر yy‏ مشکلاوست 


0۸ 


lS‏ ما دو دان افتاد 


جھان a‏ اندر دل اوست . 


rn 


gres‏ هی گفت بلبل باغبان را 


به Su‏ می رسد خار سایان 


دری نگل جز نهال عم نگرد 
ول یگل چون جوان گرددبمبرد. 


vr 


ole از مشت‎ Saa 5 


درون او دل درد | pis‏ 


ot‏ محکم‌تر از ہتکن حصاری 


چو جوئی در کنار کوهساری . 


urn 


ولی سافی ok‏ اون که دارد 


m4 
WwW 


شلیدم در عدم la js‏ می گفت : 
ران کن سحر > RS‏ را 


Ca 


ri 


as 
ole 


£ 
رهی در سلبه انجم ی 


set برخود گشاچون‌دانه‎ en 


vA 

براور هرچه اندر سینەداری 
A 4‏ 
WM,‏ 

H 


سے 
تو ¿Ca y!‏ از کنار عر oe do‏ 


جھانی از ارم زساتری ساخت 


زخاك من جھان ES E‏ ۲ 


at 
ای‎ 


e 
بخش‎ ed دمی از زند گی تاب و‎ 


ولیکن‌سوز وساز ہت شیم خش . 


ترجہ 


2+ 


کے از زیر زمین نخلی برائی . 


MA 
ES 


y» a de ۰‏ 
جه‌حوس می aca‏ غ نغمه‌خوانی 
سرودی : ‘gall‏ اھی؛ فغانی 2 
شر ch‏ 


J‏ سوز و سار بحر و بر شو 


دمسبر اندر سرد و زنده‌تر شو . 


یں 
ry .‏ 72 . ۰ 
سرا Lo‏ معسی سر ستهام مر * NE‏ حرف بافان دسر ab‏ 
45 مختارم تو ان گفتن نه مور که SS‏ زنده‌ام در انقالادم 
و 
5 انجم تا به انجم Jo‏ حجهان نود خرد هرجا که برزد اتان دود 
ولیکن چون بخود نگریستم من کران بیکران درمن نهان بود . 
slo‏ خود مرن ds pai A)‏ اش کید ران رھی هست 
3s‏ داور نداری خىز 2 در داب که‌چون‌باو | کنی‌جولانگهی‌هست . 
vee‏ 
نھان در سلنْة ما عالمی نچ Sow‏ ما دلی در دل غمی هست 
ازان Lee‏ که جان ما برافروخت هنوز اندر سبوی مانمی هست. 
۰ 2۸ 7 
جوز 
۳ من گو lao Ls OLS go‏ را خدا جوبان معصی انتا را 
ol Cen eve‏ ود در سم که ا نور خودی ند خدا را ۳ 
عجم از نغمسەام اش بحان ات صدای من درای کاروان N‏ 
حدی را تیز آر خوانم جو عرفی کهره‌خواسده تن کر زاس 
st‏ 
NE MM‏ 
N WwW‏ 


هنور A A‏ اب وگل نرستی تی کت ره زومی و pilas!‏ من 


من اول آدم ہی )5 و بوبم ازان سن هندی و تورانسم من . 


٦٠ 
مراذوق ین ر 35 غبار راہ را مشت شر کرد‎ 
محبت لب کشودم سان این راز را پوشمده ت رکرد.‎ SER, 
a 
ad as 
ز اقال فلك ہما چه د‎ 


پار “ی 


+ 
+ * 


دوم _ افکار که ازقطعات حتاف درموضوعات کون ا کو al, eis‏ 


حکیم E‏ دان ما جنون کرد 


و همه دال دراھممت شخصمت و علو ذات فرد وارزش ¿Solas‏ خودی 
میباشد . دراین رساله افکار مباحث زیر با کمال ذوق شاعرانه و فکر 
فیل‌وفانه وبارزانت طبع برشته نظم | 

گل نخستشن ۔ دعا ۔ هلال عد - تسخبر فطرت ۔ ۰ - slo‏ 
وقت - فصل بهار - حبات حاو ید _ افکار انجم ¿O‏ _ میحجاوره علم > 
عشق - سرود انجم - ندیم صبح ارات خویش - کرم کتابی - 


ہن یں 


کبر وثاز - لاله - حکمت وشعر - کرمك شب تاب " حقیقت - حدی - 
E‏ محاوره مسابین خداوانسان - ساقی نامه - شاہین وماهی - 
اکرمك‌شب‌تاب -تنهائی - شبنم _عشق | گ رخواهیحیات‌اندرخطرزی- 
حھان عمل SP‏ ۔حکمت 3 iG‏ - حوروشاعر - رنه کی وعمل۔ 
الملك لله ۔ جوی‌آب - نامه عالمگر متا کی ات کت 
غلامی - چیستان شمشبر - حجھوریت ۔ به مبلغ اسلام در فرنگستان - 


lg = عشق‎ - sub = Lob AUS; ¿laca 4 کش جرخ . خطاب‎ Ic 


\\ 
ی از قطعات ol‏ در Lots!‏ برای ملاحظه je asas‏ 
نقل میشود : 
هلال عید 
نتوان زچشم شوق رمید ای هلال as‏ 
Sl‏ دراه تو دامی نهاده اند 
بر خود نظر کشا ز تھی دامنی مرنج 
در ati‏ تو ماه تمامی نهاده اند . 
et‏ 
ole‏ جاوید 
کان عبر که اسان رسد کزان 
هزار باده نا خورده در ES,‏ تاك أست 
چمن خوش استولسکن چوغنجه‌نتوان‌زست 
ES ass cls‏ از دم صبا Tle‏ است 
اگر ز رمز cle‏ وی مجوی دگر 
Js‏ که از othe‏ خار آرزو SL‏ است 
بخودخز بده ومحکم چ وکوهساران زی 
چوخس مزی که‌هو pil‏ و شعله‌ساك است. 
3 
ساقی نامه 
) در نشاط باغ ۷ب و شده ) 
خوشا رو زگاری خوشا نوهاری نجوم برن رست از مرغزازی 


زمان از بھاران چو بال تذ روی a‏ فواره الماس نار | بشاری 


نه sora‏ جز که در لاله وگل 
لب جو خود آرائی غذچه دبدی 
چهشیر ین نوائی چه دلکش‌صدائی 
yl ge‏ حجان \ ررو زنده گر دد 
نواهای Er‏ بلند اشیانی 
A‏ ث ی که بزدان بھشت opp‏ 
که تا رحمتش | دمی زاد گان را 
ج4 خواهم در این کلستان گر نخواهم 
سرت ک ردم ای ۔ ¿sl‏ ماه سما 
alas‏ بروسان ۳ خا نزندم 

ی که از کاشغر تا بەکاشان 


به ساغر 3 


ز چشم امم ربخت ان اشك نابی 
کشری که بابندگی خو گرفته 
ضمیرش تھی از خیال بلندی 
Lo pa‏ خواحه از معنت او 


= 
نگاهی 


نه در ous‏ او 


1۲ 


نه able‏ هوا جز که برسبزه‌زاری 
چه زیبا نگاری چه is‏ داری 
که می | بد از خلوت شاخساری 
els‏ سازی OGG‏ هر ار 


08001 ۶ 
در | مخت ا تعمه جو Sale‏ 


نھسادہ است در دامن کوهساری 
رها سازد از محنثت انتظار 
CAS‏ کا ربابی * نگاری 


سار از gi Ss‏ ما SAS sb‏ 
فرو زد چو نوری سوزدچوناری 
بهشتی فرو چین بمشت عباری 
همان بك نوا بالد از هر obs‏ 
که تائبر او گسل دماند ز خاری 

تی می‌تراشد ز EN‏ زار 
خودینا شناسی؛زخود شرمساری 
تار 


حامه تاری 


una 


بن 


نه در سنه او دل Sois‏ 


از آن می‌فشان قطر So‏ دی بر exes‏ 


که چا کیرش افرش شراری . 
کر مك شب تاب 


ESAS شیم‎ 


gla‏ مورم Pee‏ نالد ز نیشم 


۳ 
توان بی cu‏ بدگانگان gw‏ نه بنداری aS‏ من دروانه کم 
اک شب تبره تر از چشم آهوست 
خود اه فروزم چراغ راه خویشم . 
gre‏ 
آدم از بی بصری بند گی آدم کر 
گوهری داشت ولی نذر قبادو جم کرد 
عنی ازخو A ió‏ است 
ن‌ند Er is 0 AA‏ 7 
سوم _ می باقی که همه غز لیات‌است اغلب این غز لھا Tyan!‏ بدار 
ولطیف است که خواننده را درجهانی ازذوق و گلشنی ازصفا وسبھری 
ازخیال ly‏ ده سر وگشٹو پرواز می برد : 
از ما Ss‏ سلامی ot‏ ترك تند خو را 
کاتش زد از نخاهی بك شهر وز ۳ 
این‌نکته‌را شناسد آن‌دل که درمنداست 
من ۳9 چه تو به گفتم نشکستەام سبو را 
ای بلبل از وفایش صدبار با تو گفتم 
تو در GS LT‏ باز این رمیدہ بو را 
رمز حیات جوئی ؟ جز در تیش نیابی 
در قلزم OE vas‏ اش جو را 
pals‏ که عاشقان را سوز دوام دادی 


درمان ou pls‏ ازار جستجو را 


12 


گفتی مجو وصالم بالا تر از خیالم 

عذر نو ea‏ اشك هانه جو را 
از ناله بر کلستان اوت محشر او 

تادم به Adie‏ یجید Es‏ هایو هورا . 

E 

صد ناله ee‏ صد صبح بلا خىزى 

صد آء شرر دیزی بك شعر دلاویزی 
درعشق‌هوسنا کی دانی کهتفاوت چدست 

des ol‏ فرهادی این حبله پرویزی 
با پرد گیان بر کو کابن مشت غبار من 

AS‏ نظر بازی خا کس‌بلاخزی 
هوشم‌بردای‌مطرب » هستم کندای‌ساقی 

کلبانگهدل آویزی ازمر غ‌سح رخیزی 
ازخاك سمرقندی ترسم که دگر خبزد 

اھت هلا کوئی ws A‏ 

مطرب غز لی ؛ بتی » از مرشد روم آور 


تا غو a) ab‏ جانم در gs‏ مر دزی . 
4 


MM, 
MINA 
Ww 5% 


Lo‏ کہ dde‏ شور دده Ans)‏ برداز ات 
عروس لاه سرایا ER‏ و نار Cial‏ 
نوا 3 درده غیب استق ای مقام شناس 


نه از گلویغز لخو ان هارو گک‌سازاست 


10 

کسی که زخه رساند بتار ساز حبات 

ز من گر آن بنده محرم رازاست 
مرا ز برد OLS‏ جھان >„ دادند 

ولی زبان Só‏ چرخ کج‌بازاست 
سخن درشت oboe eS‏ باری کوش 

که‌صحبت من وتودر جهان خداساز است . 
کجاست منزل این خا کدان تبرہ نھاد؟ 

کے هر چه‌هست‌چور مککروان‌به‌بروازاست 

تلم گلی ز خیابان gS ete‏ 

دل از حریم حجاز ونواز شیراز است . 

3 

خاکیم و تند سیر مثال ستاره ایم 

در va‏ می تلاش کناره ام 
بود و نبود ماست ز Ch‏ شعله حیات 

از لذت خودی چو شرر پاره پاره ایہم 
با نوریان po‏ که ز عقل بلند دست 

ما خا کیان بدوش ثريا elle‏ 
در عشق غنچه‌ایم AS‏ لرزدز باد صبح 

Cuts Ss‏ خاره ایم 

چشم آفربدہایم چو بر کمن دراین چمن 


رو مد بر گشاکه سرایا نظاره A e‏ 


MW 
خطان کرده او را‎ ES 5 بدانای‎ OA süß چهارم = نقش‎ 
: وت‎ abe ودعوت ھی کت واز‎ > Eo pao y حقبقت‎ de 
.شس‎ 
GE از من ای باد صبا گوی بدانای‎ 
کر فاو تراست‎ 9 
سے سم‎ 
برق را این شتا می زند انرام کند‎ 
سے‎ ۳ RIG 
عشق ازعقل‌فسون سشه جگردار زاس‎ 
چشم > رنگک گلو لاله نه سند ورنه‎ 
در درده رنگگ‌است بدیدارتر است‎ aos | 
عجب آن مت که اعحاز مسفحا داری‎ 
ثراست‎ Has سمارتو‎ Sl عجب‎ 


دانش اندوخته‌ئی؛ دل ز کف انداخته ئی 


آه زان نقد گرانمابه که در باخته گی . 
A‏ 
بعد به <امعه ملل چنان ہی کرت : 
حمعیت الاقوام 
برفتد تا روش رزم درین بزم OS‏ 
دردمندان حهان طرح نو انداخته اند 
من ارين پش‌ندانم که کفن 6353( جند 
بھر تقسیم شور el‏ س اخته اند ۰ 
age‏ 


کے 
سپس از شون هاور و نیتجه ' تولستوی ؛ کارل مار کس ؛ هیگل ؛ 


AY 
مزده » فرهاد » الات » لرد بانرن » مولوی * بتوفی هنگری» گونه»‎ 
عقبده کرده‎ Jus »لاك کانت ورگ‎ eels در کیان موسولنی»‎ 
وانگلس‎ E جوابهائی میدهدوهمجنان از خرابات‎ bibs درضمن‎ 
آورده و نظر خوورا‎ Gls و سر مابه‌دار و کر کرو ا زادی دربا سخن‎ 
- : ابراز میدارد‎ ote در پابان اہن بحث‎ 
ببا که‌تازه نوا می تراود از رك ساز‎ 
می‌ثی که شمشه گدازد به ساغر انداز یم‎ 
مغان و دبر مغان را نظام تازه دهیم‎ 
انتقام لاله كشيم‎ or ز رهزنان‎ 
به بزم غنجه وگل طرح دیگر | ندازم‎ 


بطرف شمع چو پروانه زستن ٹا کی 


سای a‏ های Bey‏ در اندازیم 


er 
mts ES ھن‎ A> اشعارجلب تو‎ op درابن مقالدر خطاب ده انگلستان‎ 
خطاب به انگلستان‎ 
ES مشر فی باده چشبده‌است زمسای‎ 


سے 
تست اک ug‏ در au‏ شکست 


sn 
نی | موخت‎ ale فکز‎ 
» ۰ E ۰ . e 
ده تعد یر درست‎ eS, جوسردحون ده‎ 


کے 
Lat.‏ تک دل از شورش مستان نشوی 


خودتو انصاف‌بده‌این همه‌ه‌کامه که‌ست؛؟ 


MA 


cs»‏ گل خود به چمن راه نما شد ز نخست 
ورنه Lh‏ چه خبرداشت ک هگلزاری هست . 
ود 
ونىز قطعه ئی که درقسمت‌راجع به بتوفی گفته سبارز cb gies Cowles‏ 
شاعری جوان ویرشورازاهل هنگری بوده که درمبارزات وطنخواهانه 
کشته شده و بارانش نعش اورا نبافتند : - 
نفسی‌دراین گلستانزعروس گل‌سرودی 
بدلی غمی فزودی ز دلی غمی ربودی 
رش خی سی IN AVS‏ 
تو باه تکار دل غنجه را گشودی 
بنوای خود گم استی سخن تو مرقد تو 
به زمین نه باز رفتی که تو اززمین‌نبودی . 
پنجم- خرده است که ابسات و قطعات ob» > thee SF‏ 
درج شده وبعضی از | lg‏ ازیرای Cob‏ خاطر 355 مشود :نت 
دردانه اداشناس درباست از گردش a‏ چه داند. 
و 
کلك را ناله از تھی مغزی است قلم سرمه را صریری نست 
3 
گل گف که oles te‏ خوشتر بك صبح‌چمن‌زروز گاری‌خوشتر 
زان پیش که کس ترا بدستار زند مردن UG‏ شاخساری خوشتر 
sea‏ 


ses L er‏ افز ا بد سه چیز سمزه و اب روان و روی خوش 


“A 
کالبد را فربھی می آورد قز جان بی‌غم بوی خوش.‎ 
se ge 
ای برادر من ترا از دومن دادم نشان‎ 
R راخواں‌کران‎ EF سسك‌دان‌م‎ Sul 


aR ae 

ندارد کار با دون glas‏ عشق تذرو مرده را gala‏ نگرد. 
مد 

نقد شاعر در خور بازار نست نان سیم نسترن نتوان خربد. 
a‏ 


| زلور = این کتاب که در آن به عجم eS ys,‏ تو A>‏ شده 


و مقصود AIS‏ ملل غبر عرب مشرق زمین است . اقبال در این اثر خود 
از سوز و گدازیکه دارد و | هصت و ترقی عجم بز رگکاسخن 
گفتہ و همه را به طلب و وش و حاهده تشودق نموده ie‏ : 

در طالب کوش و مده دامن امید ز دست 

دو لتی هست که ابی سر راهی ¡PS‏ 

)»2 عجم از دو حصه E‏ تشکیل شاه که در حصه اول ٩۸‏ و 
در حصه دوم ۷۷ و \to Las‏ شعر دارد ated‏ آن se‏ لمات در درد و 
نواست چند قطعه و مسمط هم با آنهاست . آغلب این اشعار واقعاً از 
احساسات Globes‏ و سر دسر شور و نظر ass‏ و دل حساس و اندشه 
a‏ اقبال حکایت دارد . ابنك چند نمونه از آ نها نقل میشود : 

غزل سرای و نواهای رفته باز 


باین فسرده دلان حرف دلنواز اور 


۷۰ 
کنشت و کعبه و تخانه و کلسا را 
هار فته از .ان چشم نیم باز del‏ 
ز fool‏ که An‏ من آتشی آمیخت 
ای ونان مت gS‏ فان اوت 
نی تی که دل 5 نوایش سینه می رقصد 
هی CNET CSE‏ حان را دهد گداز yal‏ 
به gls‏ عجم باد صبحدم تىز ul‏ 
گار کسی که IGS‏ 
ae a‏ 
فصل بهار این چنین ؛ بانگک هزار این چئین 
چهره گشا » غزل سرا * باده oly‏ این چنین 
اشک Oty plese‏ هم به AS‏ خود تک 
ریز به فيستان من برق و شرار این چنین 
باد بهار دا بکو " پی بخیال من برد 
وادی و دشت را دهد نقش و AS‏ ادن Chae‏ 
زاده Eb‏ 3 راغ را از نفسم طراوتی 
در چمن تو زبستم با گل و خار این چنین 
عالم us‏ و خاك را پر محك دلم بسای 
روشن و تار خویش را oT‏ عیار این چنین 
دل بکسی ناخته با دو جهان ساخته 
من بحضور تو رسم روز شمار این Oz‏ 
Jars‏ کهن e‏ من شنید و گفت 


& 
۳ نه سرود در چمن نغمه بار cpl‏ چمان . 


YA 
se 

ز شاعر JE‏ مستانه در محشر چه می‌خواهی 

توخو AE cis‏ چه‌می‌خواهی 
به بحر نغمه کردی آشنا طبع روانم را 

زچاك plain‏ دربا طلبگوهرچه می‌خواهی 
نماز ہی حضور از من نمی و 

دلی آ ورده‌ام دبگراز ین کاف رچه می خواهی ؟ 

se 

ای غنحة و اه جو کین pa SEE‏ 

ll‏ ما رفت بتاراح غمان خيز 
از Ub‏ مرغ چمن از بانگک اذان خیز 

از Set A Pes‏ نفسان خىز 

از خواب کیان خواب گران خواب کزان pe‏ 
slg sl‏ گران سین 

خاور همه able‏ غبار سر راھی ul‏ 

باق اه bal: cel ates A‏ 
هر ذره این NE‏ خورده نگاهی است 

از هند و سمرقند و عراق و همدان خیز 

از خوان گران خواب گران خواب‌گران خیز 
از خواب pe OLS‏ 

در بای تو A‏ سروف چو هی ان 


در بای تو در Cubo‏ که افزون نشد و کرت 


۷۲ 
Ge‏ اوت 3 Sal “e‏ چه در فاوخ 
از Le‏ چا کش صفت موح روان خیز 
از خواب گران خواب گران خوابگران خیز 
از خواب OLS‏ خی 
فریاد ز Gal‏ و دلاویزی ES al‏ 
فرباد ز ast‏ و پرویزی Gal‏ 
عالم همه ویرانه ز 00 Sl‏ 
معمار حرم باز به pont‏ جهان خیز 
از خواب گران خواب گران خواب گران er‏ 
از خواب OLS‏ خیز . 
2% 


MIN 
TOE 


ds‏ 85 اکن چو درون لاله ديدم 

همه ذوقو شوق ديدم ۱ و نالەدیدم 
به ack‏ و پست عالم تپش حیات la‏ 

چهدمن چەٹل؛ چه صحرا رما نغز call‏ ددم 
نه بەماست زند گانی نه ز ماست زند گانی 

همه جاست ز ندگانی ز کجاستزندگانی؟ 


o‏ - گلشن راز INN‏ مثنوی رسائی است که حاوی درسش و 


پاسخ‌های فلسفی ومنطقی وعار ails‏ است‌و در \ 0 به گلشن راز اثرمرحوم 
شیح محمود شستری توجه کرده وسوالاتی که نموده عبارتنداز E‏ 


علم ؛ مسکن الوحود و حدیث قرب وبعد ویش و کم وقدیم و محدث» 


رج و ۳ 


۱ 
وی 


قلعه تاریخی لاهور - قسمتی ازنمای دا خلی‌شش محل 


vv 
» پرسش ازشخصیت خود وسفر درخویش ؛ جزو و کل » رهرو وراهبر‎ 
. رمر اناالحق و شناسائی سر وحدت‎ 
“A ~ - 
: داده درختام کتاب ی و دك‎ re) 5 جوابی‎ er sl Jul 


تو شمشیری زکام خود برون 
قات اس نات سر ہر ہر 
شب خود روشن ازنور یقن کن 
کسی کو ددر Ele‏ 
شراری جستەئی گبر از درونم 


و گرنه ¿st‏ از wag‏ و ان 


Vos خود‎ els از‎ Tos, 
مه وخورشید وانجم را یوین گان‎ 
بد بیضا برون از آستین کن‎ 
a) شراری کشت و پروینی دروده‎ 
که من عانند روم یگرم خونم‎ 


درون خودسفروز اندرونمیر۔ 


¿pls doi FAs ۹‏ اثر نز متنوی است و در ot‏ از شک 3 
غلامی مذمت کرده می گو بد موسیقی غلامان افسردہ دلی وغ‌انگیزی 
رامی سراید در حالی که wl‏ نغمه ها تند و all os ya leds‏ 
NO‏ حرکت کا :ون هثر و نقاشی و مدهت برد کان 
انحطاط بافته برای ملت خطر ناك و مضر است و شا براین باد تحولی 
دلیرانه ابجاد شود و کالتات an u e‏ و قلب را ler‏ وین و 
ود ویرحر کتی بخشد . اقمال در خانمه این‌شنوی فن ساختن مردان 
ST‏ را مورد بحث فرار داده محیت و علاقه را منشاء ود و تحول 3 


ترقی معرفی کردہ است . 


از علامی دل دمارد در ددن 
از غلامی ضعف پیری در شباب 
اش مات ارہ ور 


ul‏ اندرسحود این درقیام 


از غلامی روح گردد ob‏ تن 
از علامی شیر غاب on Cal‏ ناب 
این و آن با ایند آن اندرنبرد 


کار وبارش چون صلوة بی امام 


درفتد هر فرد با فردی EE‏ 


از غلامی مرد حق زنار As‏ 


هر زمان‌هر فرد را دردی‌دگر 


از غلامی جوھرش 9 iar I‏ ۰ 


ar 


گا ھا RT‏ 
yn‏ ول , ی 


As‏ او خالی از نار حبات 


من چه گویم از فسون بندگی 


همحو سل افتد بد یوار حیات . 


مد 


نغمه بايد تند رو Ale‏ سیل 
تغمه می dol‏ > ن د رده 
DIAS NG‏ ی 
nn ars‏ نداردمردہ ات 
سم 
راز ar‏ مرشد رومی دشود 


= 
«معنی yl‏ باشد که بستاند ترا 


» معنی \ En y‏ دک هکو ر وکر کند 


A . ۰‏ 
از محمت lo Am‏ گردد بلند 


+ 


= کک 

بی محست رند ہی eile‏ همه 
سے 

| Ca صیقل می زند فر‎ ais 

Jal‏ دل را 7 سا دهد 

عشق‌مورو مرغوا درا س‌است 


دلبری‌بی‌قاهری‌جاد و cules‏ 


تا بردازدل غمان را Le‏ خیل 
آتشی درخون‌دل حل کر ده‌لی 
سوز ost pei‏ افسردہ | Sia‏ 
فکر من بر آستانش در سجود 
ہی نماز از نقش E‏ ترا « 
مرد را در نقش عاشق تر Lis‏ 


MI 
2 


ارج می گرد ازو نا ارحمند 
کاروبارش زشت ونامحکم همه 
جوھر así‏ بخشد eS.‏ را 
با late te‏ ہد سا دهد 
عشق تنهاهر دوعالم راس Liza)‏ 


pail ا قاهری سغمبری‎ ie pls 


هر دو را در کار ها آمیخت عشق 
عالمی در (¿le‏ انگیخت عشق. 


= 
این pee‏ )29 عجم و گلشن راز جدید و Ab‏ دی نامه برای 


yo 
مجلد درسال ۱۹۲۷ منتشر شده است و بعداز مر که‎ A نخستن بار در‎ 
و کي در سیتامبر‎ ۶ BAR مکی در‎ dada علامه هم تاکنون دو‎ 
زیر نظر چودری محمدح<سین دوست اوفای‌مرحوم‎ (1a££) همان سال‎ 
. اقبال بطہع رسنده است‎ 
یکی ازم‌ترین کتب اقبال است و در‎ CLS جاویدنامه . اہن‎ _ -۷ 


حقنقت ا شاعررامبرساند وشرح 2۷م" افلاك ومعراح 
JL‏ 3 اند Ato‏ اوست و مستّوان tat‏ اثریز eS)‏ عالامه محسوب داش . 
جاو بدنامه که ela‏ حاو ند فرزند gua‏ بنظم ورده شده نخستانبار در 
سال ۱۹۳۲ اشاعه بافته است . دراین ائریس از مناجاتی و ar‏ بخلقت 
جھان دش وه ازتنهاتی وشکات ازاوضاع زمانه و اد رازنوسدی lw‏ 
| | ی که خداو ند تعال ی حوانان را colas‏ 2 مادك که حرفھای 
شاعررا فهمند و بطر دق ترقی و استقلا بروند . 

برجوانان سهل کن حرفمرا بهرشان یاباب کن ژزف مرا 

اقبال که از بی‌باری ودی محرمی ناراحت شده برساحل در با فسته 

A 252‏ 3 ن افکارغوطهوراست 3 de‏ معروف sa‏ و لوی » gis,‏ لب که ALS‏ 
فراوانم | رزوست - بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست» را زص‌مه 
مسکند که نا گاه روچ مولانا حل دین . طاه رمشود وشاعر با او سخن 

ao وجواب میشنود و بالاخره‌یس از‎ ts وسوّالاتی ازوی‎ As ror 
وی‎ dilate مولوی اورا اندرزمندهد وبعظمت جان وخودی | | گاهش‎ 
فکری که معراج شاعر است تشو دق ممکند وسبس زروان که‎ Mal را‎ 
نحا که در‎ Erica و سیردر افلاك‎ Yb روح زمان ومکان است شاعررا بعالم‎ 
a هرفلکی‌روح کسی را می سند و با | نان کف‎ 


خلوتی جو بدبدشت و کوهسار 
من که در باران pest‏ جرمی 
بحر و هنگام غروب آفتاب 
کوررا ذوق نظر بخشد غروب 
با دل خود EAS‏ ها داشتم 
آنی و از جاودانی بی‌تصیب 
atts‏ و دور از کنار چشمه‌سار 
GG»‏ لب که قندفراوانم آرزوست 
asar ya‏ رخفت بر dl‏ 
els eb zeit‏ 
روح رومی پرده‌ها را بر در ید 
پیکری روشن ز نور سرمدی 
برلب او سر پنھان وجود 
کفت! کرسلطان الات 
ازطریق زادن ای مرد نکوی 
هم برون جستن بزادن میتوان 
لیکن‌این‌زادن نەاز آب و گلست 
آن زمجبوربست این ازاختیار 
آن‌بکی‌با گربه‌این‌باخنده‌ایست 
زادن‌طفل ازشکس اشکمست 
زورعشق ازبادو خالك و آب‌نیست 


عشق با نان جودن > گشاد 


۷ 


کنار 
بر لب دربا pala‏ دمی 
SS‏ نی ازشفق لعل‌مذاب 


lab hye لب‎ L 


شامرار y eS‏ بخشدغروں 
اوھ جستجوھا داشتم 
زنده و اززند گانی بی ui‏ 
می‌سرودم این غزل بی اختیار 
بنمای‌ر خ LS‏ غو گلستانم آرزوست> 
شد افق تار از زبان AST‏ 
کو کبی‌چون‌شاهدی‌بالای‌بام 
ازیس که gb‏ آمد dede‏ 
در سراپایش سرور سرمدی 
بندهای حرف و صوت‌ازخود گشود 
می‌توان افلاكرا ازهم‌شکت 
آمدی اندر جهان چار سوی 
بندها از خود گشادن می‌توان 
داند | نمرد یکه‌اوصاحیدلست 
ان نهان دریرده‌ها این Kl‏ 
بعنی آن‌جوینده‌این‌پایندهایست 
زادن صد ازشکست coal le‏ 
قوتش از سختی اعصاب نیست 


عشق در اندام مه چا کی نهاد 


عشق سلطان‌است وبرهان مان 
ای مثال رده در 33022 کو 
در گلوداری نواها خوب ونغز 
توازین نهآ سمان ترسی؟مترس 
چشم EG‏ بر زمان و بر مکان 
تانگه از جلوه پیش افتاده است 
دانه اندر گل بظلمت خانه ی 
جوهراوچیست؟یکذوق موسج 
ای که‌گوئی محمل‌جان‌است‌تن 
ازشعور استاشکه Ay‏ ئی نز دودور 
چ ست < انج ذب وسروروسوزودرد 
آنقلاں‌اندر شعو راز جذب وشوق 


اہن بدن با جان ما SLI‏ نست 


۷۷ 


هر دو عالم عشق را زیر نکن 
میتوان‌بر خاستن بی بانگصور 
چند اندر گل بنالی مثل چغز 
ازفراخای حهان ترسی؟مترس 
| شدو یکحالست ازاحوالجان 
اختالاف دوش وفردازادهاست 
از فان اسمان AR‏ 
هم‌مقام‌اوستاینجوه رهم اوست 
سرجان را درنگر بر تن متن 
چیست‌معراج؟ انقلاب] ندرشعور 
ذوق تسخیر سدهر گرد گرد 
و ارهاندجذی و شوق از تحت‌وفوق 


مشت‌خا کی‌مانع بروازنست 


در فلك de jos‏ عارف هندی ننام‌جهان دوست ملاقات شک > ¿nal‏ 
جها رگانه بوداشت زردشت و حضرت هسیح ade‏ و حضرت محمد 
صلی‌النه‌علیه و اله را در وادی برغممد می سند بعد در فلك عطارد روان 
سید حمالڈالدین ‌اسدابادی را Lande‏ وادازدین ووطن » اھر ا کی 
ومالکت ٤‏ حکومتالھی وغیرہ سخ نگفته بەملت روس gale‏ میفرستد۔ 
درفلك زهره مجلس رب‌النو ع‌های اقوام قدیم است . درفلك er‏ باروح 
دوشزه مسروقه که نمودارارویاست سخن مز ند ودرفلك مشتری‌ارواح 
حالاح وغالب وقرةالعن طاهره که اورا بانوی عجم خوانده بااو برخورد 


میکنند ch py‏ شعری برمیخوانند . شاعر QUT‏ را در گردش می‌ببند 


۷۸ 


که هر سه دهشت ۳ اخشارنکرده واز فردوس دیزی KURS‏ . 


پیش خود ديدم سه روح پا کباز 
در در شان حله های لالہ ہیں 
درتب 3 تابی 3 هنگام الست 
گفت رومی cp?‏ قدرازخود مرو 
E a ; | be dd‏ ' 
سوق بی درو ندیدسی : ور 
غالب 3 ¡As‏ 3 خاتون عجم 


این نوا la‏ روح را بخشدثیسات 


اش ES Clea gal‏ کناز 
چهر lao‏ ر خشندہ از سوز درون 
از شراب نغمه‌های خوش مست 


a 


از دم اتن Obl y‏ رنده سو 
سے 

زور اىن Lg‏ ندبدستی Se‏ ! 

شور ۳ افکندہ در حان حرم 


as‏ او از درون کائنات 


درانجا حلاح غزلی مسخواند 3 u‏ ۱ 


Seal eas آتشی‎ lb زخاك خو‎ 


تجلی دگری در خور Eu Lila‏ 


a‏ جم ندهم مصرع نظیری را 
9 کے کشته نشد از فسله ما نست 


As ۳‏ و Ano‏ نهنگان al Se‏ اوت 
سے 5 
مکو که زورق ما روشناس دربا نیست 


مر As‏ همست ان رهروم که ا نگذاشت 


به جاده ی که دروکوه ودشت ودر بانست 


شرك حلقه رندان sal,‏ ہما باش 


بعداً غالب هم غزل خودرا ob‏ شرح هیخواند : 


سا as‏ قاعده E‏ بگردانيم 


قتا گے 


۷۹ 

اگر زشحنه بود 1 و دار نندیشیم 
097 زشاه رسد ارمغان به esto‏ 

گے کلیم شود همزبان سخن نکنيم 
3 کر خلیل شود مبھمان سه 8 wale‏ 

بجنگ ch‏ ستانان شاخساری را 
تھی سد ز در گلستان esla‏ 

و یدرم من .و تو رها عمجي نید 
sles ES‏ سوی خاوران esta SG‏ 

وقرةالعن نیز غزل معروف خودرا مسراید : 

گر بتو افتدم نظر چهره به چهره روبرو 
شرح دهم غم فر اق نکته به کر مو دمو 

از پی ددن رخت همچو صبا فتادهام 
خانه بخانه در ندر s‏ جه aS‏ چەکو Re‏ 

مبرود از فراق تو خون دل از دو دیده‌ام 
دجله بدجله تام ae‏ جو جو 

مهر ترا دل حزین بافته بر قماش جان 
رشته درشته نخ به نخ تار وه تار بو به یو 

دردل خوش طاهره گشت و ندید جزترا 
صفحەیەصفحہ لا به لا برده بپرده توبەتو۔ 

وقسکه شاعر از آنان میبرسد که چرا شما از مقام مؤمنان دوری 
کردید حلاح جواب میدهد که : 


= >> 
مرد ازادی که داند خوب‌وزشت می نگنحد روح او paul‏ بهشت 


جنت ملامی و حور و غلام 
جنت ملا خور و خواب و سرود 
حشر ملا شق قبر و eS‏ صور 
ple‏ پر پیم و رجا دارد اسای 
علم ترسان از جلال ols‏ 


علم پیمان بسته‌با آئین جبر 


عشق ازاد 3 غبور 3 نا Y quo‏ 
ابن دل مجبورھا بور نست 
اتش ما را سغزابید فراق 


ذره‌ثی از شوق بی a>‏ رشك مهر 


شوق چون در عالمی شون رند 


حنثت آزان کان سار دوام 
جنت عاشق تماشای 39-23 
عشق شور انگیز خود صبح‌نشور 
عاشقان را نی dual‏ و فی هراس 
عشق غرق اندر جمال کثنات 
چاره او چست غبر از جبر وصبر 
در تماشای وجود al‏ سور 
اف با اف cli‏ 
جان ما را ساز گان ا تفر آق 
E‏ أندر سنه او نه سبهسر 


آتبان را جاودانی ¡A‏ 


و بعد ابلس Au AA‏ 3 <هان ont‏ مستود سس شاعر Pl tos‏ ده فلك 


زحل ممپردازد ولی در 2 نمسشود داخل شد . در این فلك ارواح 
ahs.‏ که با ملك وملت هند غداری و خبانت کر wiles‏ ظاهر میشوند و 


دار رومی زنده رود _سنی JLS‏ را متوجه عذاب حعفر ie:‏ و صادق 


: عذاب آنان را بەبان‎ u an SR. 


بر زومی آن امام راستان 
گفت‌ایگردون نورد سخ تکوش 
Ss‏ او گر چه از ات وگلاست 


۰ 2[ 
صد هزار افرشته تندر سدست 
wp‏ 


7 سبازه‎ AS jua rez د زره‎ 


عالمی مطرود و مردود سبھر 


1 


ls‏ هر مقام اسان 


دبده‌ثی آن عالم زنار دوش 
در ls od‏ نهادن مشکل است 
فھر حق را قاسم از روز الست 
از مدارش 007" pha‏ © را 


صبح او ماننسد شام از بخل مھر 


منزل Chol‏ بى یوم النشور 
اندرون او دو طاغوت هر 
کر ارال و سادق ارد گرم 
نا قول و ناامید و نامراد 
¿E ¿A‏ شد هر ملت گشاد 
می ندانی abs‏ هندوستان 
خطەئی هر جلوه‌اش گیتی فروز 
در گلش تخم غلامی را که کشت 


۸۱ 


ہس 


بیشن 
دوزخ از احراق شان dal‏ 98 2 


روح A‏ از بر دو تن 
ننآ دم abr ses‏ 
سلتی از کارشان اندر فساد 
ملك و دینش از مقام خود فتاد 
آن عزیز خاطر صاحبدلان 
در ممان خاك وخون غلطدهنوز 
این همه کردار آن ارواح زشت 


تا مکافات عمل SR‏ رت 


امن مسافر افلاك دراینجا از عذاب وزجر و آتش چیزها می‌بیندکه 


Es و‎ ES سان‎ sil ties 
در سان‎ a دسدم می‎ a 
من چه دیدم؟ قلزمی ديدم 3 خون‎ 
اندران زورق دو مرد زرد روی‎ 
Alb ¡Ls ad y ۱ شمۃ‎ 

ح جان افسرد در فانوس 


مر دلگ نا محرم از اسرار خوش 


تن زسهمش بی‌خبر گردد رجان 
قلزمی‌طوفان درون طوفان درون 
زرد رو عریان بدن آشفته موی 
20 "0" 


کے پت رس ۱ A‏ 
de‏ خودکم زند برتار خویش . 


بعد روح هند در زیر طوق و m)‏ اآسارت us‏ مشود و سوزهای 


جکررا بیان مینماید : 
بندها بر دست و پای من ازوست 
خوشتن را از خودی برداخته 


a‏ از وحودش دردمند 


222 Ar | شب هندوستان‎ a 


ناله های نارسای من ازوست 
از رسوم کهسنه زندان ساخته 
عصر نو از Lb 3 Ale‏ کش نرند 


مرد حعضر oA)‏ روح او هدوز 


تاز قد یك بدن وا می رهد 


جعفر اندر YA ya‏ ملت کش انت 
از نفاقش وحصدت قومصی دو ٹیم 
ملتی را هر کجا غارت گری‌است 
الامان از توح > الامان 


۸۲ 


آشیان اندر تن ES‏ 
این مسلعانی کھن مات کف ابیت 
ملت او از وجود dal‏ 
Sisal‏ انت 


الامان از جعفر ان اہن زمان 


aa سا از رورو ان ارس گنسک ومتان‎ de 


لکن 4035 آ بات عذان نازل شده : 


ناگھان IDA clase kal‏ 
ر بط اقلیم بدن از هم کسیخت 
کوه ها مثل سحاب اندر مرور 
برق و تندر از تب و OU‏ درون 
موجها پر شور و از خود رفته تر 


انجه بر بیدا و تایبدا گذشت 


سه صحرا و دربا She She‏ 
وه AS‏ باره بر که باره ربخت 
انهدام عالمی بی “Sl‏ صور 
اشاق حستند اندر بحر خون 


غرق خون گردید Sl‏ 
>„ انجم دید وی cs lars‏ 


Ami Ls 3 asa ماوراء أفلاك عز دمت‎ Sy کارو ان‎ Oui 


فلس وف‌المانی ملاقات کرده سوی بھشتمبرود وقصر شرف‌النساء دختر 


فرمانروای ah‏ را مسیند و باد از صفای باطن و شحاعت آن >>„ 


سکن د doles aS‏ مز وصی ت کرد درسر مزارش $$ \ 30 شمشیرش را 


بگذارند واو چنان کرد G‏ دوره حکومت سبك‌ها که آن دو را از سر 


آرامگاهش ربودند . 


بعد با روان مرحوم سید he‏ همدانی وروح غنی کشمیری سخن‌ها 


pa 
سلاطانمشرق‎ Is نادرشاه افشار‎ L مرحله‎ col مشود در‎ Ja رد‎ 


وروح ناصر خسرو علوی ملاقات a‏ میکند وا نها احوال مالك 


AY 
خودرا می‌پرسند ودر تتیجه از اينکه ملل مستغرق آ داب ظاهر فرنگك‎ 
HEN رده‌اند ابراز ناخشنودی‎ sh شده وشخصت خود‎ 
از قول پادشاه ابدالی بعنی احمد شاه اندرزی داده‌بهبود وضع‎ ale از‎ 
مشرقرا ازحزموعزم اعلیحطرت هلوی شاهنشاه‌ایران و نبزاعلیحضرت‎ 
نادر شاه یادشاه اففانستان می‌جوید بلکه دراثر این عزم وهمت و حزم‎ 


ورای | نان تقدیر خاوریان etl‏ وبھبود ab‏ 


شرق را از خودبرد تقلید غرب 
قوت مغرب نه از چلك و ریات 
نی ز سحر ساحران لاله روست 
محکمی‌او رانه ازلادینی است 
قوت افرنك از علم وفن است 
حکمت از قطع و در Cuidado‏ 
علم‌وفن‌راای‌جوان شوخوشنك 
cpl‏ ره‌جزنگسطلوب Eos‏ 
فکر چالاگی| گرداری بس است 
as‏ افرنك از ذوق نمود 
نقدجان خویش در بازد به لهو 
آنجه در تقدیرمشرق قادراست 
بهلوی ol‏ وارن تخت قباد 
از غم دين و وطن زار و زيون 


هم سیاهی هم سپه = هم zul‏ 


ub‏ این اقوام را abs‏ غرب 
نی زرقص دختران بی حجاب 
نی زعربان ساقو نی از قطم مو ست 
نی فروغش ازخط لاطینی‌است 
ازهمنآتش چراغش‌روشن است 
مانع ple‏ و هنر عمامه نست 
مغز می‌باید نه ملبوس فرنك 
این کله‌باآن کله مطلوب‌تیست 
طبع درا کی| گر داری‌بس‌است 
می‌برد از غربیان رقص وسرود 
عام دشوار است می‌سازدبه لهو 
عزم وحزم پھلوی و فادر است 
ناخن او عقدہ ابران AUS‏ 
لشکرش‌از کوهارا امد برون 


با عدو فولادو با باران حریر 


۸٤ 
اش‎ edu > خود را‎ Reit من فدای‎ 
ul لیکو‎ jala as 
ملای روم کہ رهبر اقال اس کون بر گت مندهد . در‎ (Ss 
ازاقمال مبخواهند که نوائی خوش‌براشان‎ tte فردوس بر ین حوران‎ 
۰ واو غزلی می سرأید وبجھان خود برمیگردد‎ ul 
به آدمی نرسیدی خدا چه می‌جوئی‎ 
ز خود کر تا اشنا چه می جوئی‎ 
گل آویزوآب ونم د رکش‎ ela Fs 
پریده رن ز باد صبا چه می‌جوئی‎ 
دوقطرهخو دك انش نجەمشكمینامند‎ 
حرم در خطا چه می جوئٹی‎ I; ols 
Se عبار فقر ز سلطانی 3 جهانگری‎ 
چسه می‌جوئی‎ boy سریر جم بطلب‎ 
سراغ او ز خیابان لاله مسی گیرند‎ 
ما زماچه می‌جوئی‎ Bd نوای خون‎ 
ز صحبت روشندلان سفزاید‎ pas 
می جوئٹی‎ ar lis ر درد کم بصری‎ 
است‎ ¿do و کرامات ما جھان‎ e قلندر‎ 
E A E 
اقبال در یابان این کتاب‌درطی خطابی به جاو ید سخنی چند بانژاد‎ 
aod و‎ u Ole! و آنان را اندرزها میدھد ویداشتن‎ Aras نو‎ 


هنر ودانش اندوزی وداشتن احساس وسوز وگداز وایمان وذوق‌طلب 


Ao 

و دين داری و تسلط بر نفس ارشاد و در این راه به پروی از مولانا 
جلالالدین رومی ترغیب سنا 

تو یکر یوق طلب ات کیہ گر چه در کارتو افتد ñas‏ 

يسر رومی را رفیق راہ ساز تا خدا بخشد ترا سوز و گداز 

زانکه رومیمغز راداندزیوست پایاومحکم‌فنددر کوی دوست 

شرح او کردندواورا کس ندید معنی او چون غزال از مارمید. 

ود 
۸ مسافر _ عالامه اقمال با اعلیحضر ت‌محمدنادر شاه بادشاه‌افغانستان 

دوستی سسارداشته هت دامن که افغانستان دردست doe‏ سقا بوده سهم 
خود برای پیشرفت نادرشاه سعی‌داشته‌است پس‌ازفتح کابل و ASE‏ برمچه 
سقا از طرف معظم له دعوتی از اقبالشد کهبه کابل برودلکنمعلحت دیده 
at‏ که Lack‏ فر Se‏ از ate‏ به‌افغانستانعز تمت BES:‏ 3 اقالر باست 
Ge‏ جمع را داشته‌باشد. علامه درسال ۱۹۳۳ از jb‏ یق‌پسشاود 
و خر عبور کرده بان کتوز رفت و در LE‏ بحضوراعلبحضرت مز دور 
رسد و از تقاط دیدنی آن شهر تار یخی Ow‏ کرده در Ar‏ بادررفت 
و نغمه‌تی سرود ce‏ از راہ غزنن به قندرهار سفر کرده به هندوستان 
sehe eat‏ 
محصل اففانی در روز توزیع جوائز در قصر دلگذا اتفاق افتاد . اقبال 
مثنوی مسافر را ساد این سفر سروده ودران شحوی که قبلا نوشته‌شد 
بملت افغان ابر از محبت سیا ر کرده است . اہن SUS‏ در سال ۱۹۳۲ 
اشاعه بافته Cola‏ عمده آن عبارتند از : 


خطاب بەاقوام سرحد - ملاقات باشاہ - برمزار بابر - برتربت حکیم 


AM 


سنائی۔ در | داش کان سلطان‌محمود = زبارت > 43 مبار که درقندھار۔ بر 


Ar‏ احم شاه LL‏ = خطاب باعلیحضرب محمد طاهر شاه بادشاه 


افغانستان . 


اقمال در این کتاب باز تو جه بەپرورش ورشد خودی واهمتارژو 


نموده E Es‏ 
ای زخود os‏ خودرا ob‏ باب 
رص Oe‏ مصطفی دانی که چست 
چیست‌دین؟ در بافتن اسر ار خویش 


م 


ان ¿els‏ که ند خوشرا 
از ضمبر کائنات آ گاه اوست 
Ae:‏ کم کناز سبهر لاجورد 
از مقام ذوق وشوق آگاہ شو 
عالم موجود را انداژه ڪن 
در iS‏ وساز کائناتاز و cdo‏ 
زند گن ssl»‏ :دازو اساس 
چشم و گوش وهوش‌تیز از آرزو 
هر که تخم a‏ درد نه کشت 
col‏ وگل را ارزو آدم کند 
چون شرر از خاك ما درمی‌جهد 


پور اذر as‏ ۳ تعمار کرد 


تو خودی اندر 


درمسلمانی حرام اعت این‌حساب 
rs‏ خو ش‌راشاهنشهی است 
زین lla‏ بی‌دیدار خویش 
از جهانی ب رگزشد خوش را 
تيغ لاموجود الا al‏ اوست 
ES‏ بگرد آفتاب خود مگرد 
Jos‏ ؟ صباد مهر و ماه شو 
در جھان خود را ask‏ وازه کن 
اندرین عالم حیات ازوحدت است 
خویش را از آرزوی خود شناس 
ی خا کی لاله خىز از ای 
بایمال‌دیگر ان‌چو ن‌سنگه و خشت 
آرزو مارا ز خود محرم کند 


ADA A 


از نگاھی خاك را اکسبر کرد 


بدن تعمبر کن 


ذرہ را بهنای گردون 


۸۷ 


۱۹۳۲ اقوام شرق . ابن کتاب‌هم درسال‎ clo sub پس چه‎ A 


a‏ شر شده و دس از مقدمه‌شی و توصیه باطاعت از قران کریم ? بیان 


افکار خوش در چھار دہ موضوع سخن گفت ه که اهم lg‏ عبارتند از : 


خطاب به‌مهر عالمتاب» حکمت؛ فقر ؛ pa‏ آزاد» اسرار شریعت؛ اشک 


یی 


چند بر افتراق هندیان ؛ سیاست حاضره ؛ حرفی ate‏ با امت عریبه» 


ر ی y‏ 


پس az‏ بابد کرد ای اقوام شرق ودرحضور حضرت رسالت ماب‌صلی‌اله 


پر رومی مرشد روشن ضمبر 
منزلش در تر ر ماه 2 „ba!‏ 
تور قران در مسان ai‏ 


از نی ot‏ نی نواز داك زاد 


کاروان عشق و مستی را امیر 
خیمهرااز کھکشان سازدطناب 
جام جم رهنده از آئینەاش 


باز شوری در نھاد مر _١‏ فناد. 


علامه در افتراق مردم LD‏ و نمودہ اتک مسر دزد 3 چان 


می un‏ ادد : 

BE ای اطك ای‎ Jacl 
بر مردان از فراست بی نصیب‎ 
وما زير عبر‎ N. شرق وغرب‎ 
CAS زند گانی بر مراد‎ 
E oa بر‎ 
رات‎ er Or ree res 
CHAD عفن‎ TN 


کس نداند جلوۂ ul‏ از سراب 


کہ ای سان و ا ہگ 
نو جوانان از محبت بی نصیب 
خشت ما سرمایه تعمبر غر 
جاودان‌م OL Sls sale‏ 
er‏ او می الد از اعماق مان 
فتنه IL os le‏ 
ثالث آ مد در فزاع کفرو دين 


Mil‏ ای انقلاب ای انقلاب 


وبالاخره از قوم فرنگگ نالیدہ به اقوام شرق چنان نصحت er‏ 


۸۸ 


= 


آه از eG al‏ و از ان او ام از اندیشه" لادین او 
ای که <ان را باز las‏ و تن سحر این تھے لادشی شکن 
روح شرق اندر تنش داید Jus 33 Su Weed‏ معنی را as‏ 
ای اسر )5 ياك از رنگه کو مو کرو کد اف که شور 
رشثه سودو ز بان در دست توست | و خاوران در دست توست 
این کهن اقوام را شرازه بند رایت صدقو صفا را کن wth‏ 
Jal‏ حق را زد گی از قوت‌است قوت هر ملت از حمعیت است 

رای بی قوت همه مکرو فنون 

قوت بی رای‌جهل است‌و جنون. 
سوزوسازو دردوداغ از سباست هم شراب و هم اباغ از Sul‏ 
عق را ما دلبری آموختیم شوہ آدم گری wit gel‏ 
هم‌هنر هم دين ز MS‏ خاوراست زك در دوخ خاكياك خاوراست 
وا نمودم | ani‏ بود اندر حجاب „tl‏ از ماو ما از آفتان 
خبزو از کار امم Sal PUR eS LS‏ را از سر Ais‏ 

نقشی از هعبت خاور فکن 

واستان خود راز دست آهر من 
دانی از eS AI‏ و از کار 3 ES‏ تا Sábados le‏ 
amt‏ خاك تو رست‌ای‌مرد حر آن فروش‌وآن late‏ بخور 
و سنان که خود راد بده‌اند خود کلیم خوش را بافیدہ اند 
ای ای فا که موجش کم تید کوهر خودرا ز غواصان خربد . 

1۹ 


wa 


۰ - ارمغان حجاز _ این کتاب هم در سال ۱۹۳۹ انتشار بافته 


۸۹ 

ولی کامل نبوده واقبال میخواسته است که | نرا در سفر حجاز وزبارت 
مه معظمه و مدنه Alb‏ | كمال کند وآن اة وج سفر خود بملت 
عجم بز ر که و مسلمانان جهان تقدیم کند و چون عمرش وفا نکرد 
یس از حیاتش Ani‏ سروده دود از فارسی وارد و lx‏ منتشر شد . 
ارمغان حجاز حاوی دوقسمت است : قسمت اول فارسی ودارای قريب 
چھارصد 99 سی ات سمت دوم اردوست که eli él,‏ بخش فارسی 
مساشد . از قراری که ar pass‏ از متعصبان اردوخواه ده علامه 
مراجعه واز اوحواسته بودند که AT‏ و اشعار خودرا به اردو ass‏ 
واو تحت ein‏ ادن مراحعات 3% افدام سر ودن اشعار اردو نمودہ 
ات لکن ۰ مطالعه بخش اردوی ارمغان ححاز مشهود مسا ازد که شاعر 
بحدی به زان فارسی علاقه داشته که اشعاراردوی خودرا بنحوینوین 
سروده که‌در حقیقت درهر قطعه فقط چند کلمه‌مانندحروف روط rel‏ 
افعال اردو لکن Ads‏ تماما فارسی tal‏ وحتی ly gun‏ باز هم 
درمبان اشعار اردو EL‏ باچندشعر را بفارسی سرودہ است Ma‏ درشعر 
زیر فقط بك کلمه « کی» اردوست کے بمعنای حرف اضافه ملکی 
مساشد . 
خبر عقل و خرد ,= ناتوانی نظر دل 3 حبات حاودانی 

iS: 759‏ نقل منشودتنها Eb‏ کلمه cs?”‏ » اردوست ومعنای 
هست را دارد و شه AR‏ فارسی است : 
خبال جاده ومنزل فسانه‌وافسون ‏ کهزندگی‌هی‌سرایارحیل‌بی‌مقصود 

ونيز loo‏ شعر 


7 کر کون عالم شام 3 تر کر جھان و خشك‌وتر ز یرو زیر کر « 


.۹ 
فقط مك کلمه « ES‏ « که بمعنی « y‏ » است اردو بوده Ads‏ 
بفارسی میباشد : 
کتاب‌ارمغان‌حجاز اثردورء#تفکر و آرامش وتکامل فکری و اندشه 
شاعر بوده حاوی سخنانی باخدا باییغمیر ؛ بامسلمان ؛ با انان ؛ و با 
باران طر بت می باشد ur‏ رین اثرعلامه اقبال است . 
| کنون‌چند نمونه‌ازاشعاراین CUT‏ ذبلا برای ملاحظه‌خوانند گان 
گرامی نقل میشود : 
چه‌شوراست abs N‏ و گل افتاد 
ز él‏ دل عشق را صد مشکل افتاد 
فسرار يك نفس بر من حرام است 
ھر رحمی که کارم با دل افتاد . 
3 
بخود پیجید گان در دل اسبرند همه درد اند و درمان نایذیرند 
سجودازماچس‌خواهی که‌شاهان خراجی از ده و بسران نگیرند. 
پر 
ترا این کشمکش اندرطلب نست تراابن دردو دا غوتاب‌وتب نیست 
از آن از لامکان € بختم من ک »ان حا ناله‌های نیم شب‌نیست . 
“a‏ 


a4 


متاع من دل درد آشنائست صیب من ففان نارسائست 
Ha‏ مرقد من لاله خوشٹر که‌هم خاموشوهم‌خونن‌نوائست. 
9 


Je > ala;‏ این های 3 هورا که آشماسد مقام جسنجو را 


۹ 
پرس از بندۂ بیچارۂ خویش کەداند نیش و نوش آرزو را . 
دود 
مسلمانان بخوشان در ستبزند zum‏ نقش دوئی dap‏ نریزند 
بنالند ار وی خشتی € د از PETER‏ دازوی ES‏ دز ند. 
اد 
حو از من کلام عارفانه که من دارم سرشت عاشقانه 
سرشك لاله گون را اندرین باغ بیفشانم چو شبنم دانه دانه. 
she‏ 
مجو ای لاله از کن غمکساری چومن خواه ازدرون خوش‌باری 
بهر بادی 09۳ Ah‏ بگشای aS‏ دار آن کهن داغ یکه داری . 


بے آثار اردو . 


۱ - بافیګګدرا - که حاوی اشعار مراحل سه‌گانه حبات اقبال است 
ودرسال ۱۹۲6 نشر گشته و بفاصله کمی چندین دفعه تجدید چاپ شده 
AS lt‏ سه قسمت دارد gb‏ شرح : - 

اول - آثار اقبال تا سال ۱۹۰۵ که قبل ازسفر فرنگش باشد . 

دوم - اشعار او که در خلال سالهای ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۸ در اروب 
سروده است . 

سوم - اشعارشاعرمربوط بمدت بعد ازسال ۱۹۰۸ که بوطن‌مراجعت 
کردہ اس 

“SSL‏ درا با قصیدہ معروف Wlan?‏ « که درسال ۱۹۰۱ ساخته شده 


واز قصائد فرراموش ناشدنی واثرجاوید اقبال است SET‏ میشود : - 


ax 
هماله‌ای فصل کشور هندوستان‎ ol» 
چومتاهی‌تیری‌پیشان ىكو جه ك کر | سمان»‎ 

ای خالا ای کیار گھوں متترتتاق: ای که اسمان 

برای بوسیدن چهره تو سر خود را پائین آورده و خم کرده است . 
y‏ بال حبرئیل - این محموعه اشعارهم درسال ۱۹۳۵ نشرشده‌است 
و دارای ٤‏ صفحه بقطع وزبری Ss‏ است و از دو قسمت ممتاز 
تشکیل شده اول۱۱۳صفحه مشتمل برتعداد CHS‏ عزلمات و شش‌صفحه 
دوبیتی میباشدوقسمت دوم اشعاری که دردعا وذ کرسفر Llao‏ ومسجد 
فرط و کفتکو:ها باشاستون Be plea eb ls‏ زند کی 
تنظیم گشته‌است . دراین کتاب نیزمولانا جلالالدین را رهبروراهنمای 


خود قراردادہ و از ارشاد اوهمیت می Ab‏ ۱ 


۳ ضر ب کایم که دروافع اعلام جھادعليه مظاهر دی 


حققتءصر 
جد نداست‌ودر \ y‏ راجع 2 اسلامو مسلمانان « و ۳( \ موزش‌ویرورش « 
و « رنان » و > ادسات Cle tay‏ ز ہا » و « سباست شرق و غرب » و 


ی بحث کرده 


بسیاری ازمسائل مهم اجتماعی وفلسفی وفرہنگی وسیا 
ی این LS‏ که درسال ٦‏ نشر شده از طرف شاعر به نوات سر 
حمدالندخان lg‏ مهو دال اهداء ده وهر چند خود US‏ به اردو است 
لکن پر از کلمات واصطلاحات و مفاهیم ومعانی ادب فارسی‌است وحتی 
تقدیم کتاں به نوات Sb gq‏ با اہن اشعار فارسی آغاز مشود : 

زمانه با امم Lal‏ چه کرد و یل 


ees‏ نود که Se‏ داستان فرو خواند 


ar 

تو ule‏ نظری آنجه در صمیر من Sl‏ 
دل تو ند و اندشه تو می داند 
که گل بدست تو از شاخ تازه تر ماند . 


مل نیم 
روش شاعری اقبال 


ميخورد هر ذرة ماپیچ وتاب 
محشری در هر دم مامضمر است ۰ 


E‏ عرضش برای خوانند کان گرامی لازم است ات که 
علامه اقبال am ya‏ سبك خاصی در شاعری است و با SGT‏ فارسی زبان 
نبوده وبه Ola!‏ هم نیامده ودرنزد استادی ایرانی هم تحصیل این OLS‏ 
را نکرده ولی با اہن حال دارای اشعاری نغز و روان و دلحسب و 
استعارات وتعببرات خوت و نیکوست . اما مطلب مهم ابنست که اقبال 
فرضش از سرودن شعر فقط بازی با کلمات و سان تعببرات شاعرانه و 
سخن بردازی نموده است بلکه او شعر را وسبله wis lo‏ متبن وافکار 
بلند فلسفی خود قرارداده وهم معتقد است که شاعری ارث q‏ ات 
بشرطیکە سبب بیداریوھدایت مردم بگردد . و غرض hel‏ او اصلاح 
فرد و جامعه و سداری شرق و تجدید اعتلای اسلام ووحدت مسلمانان 
است وبقول خودش : 

نغمه کجاومن کحاسازسخن هانه ست 
سوی قطار می کشم اشتر بی زمام را 
ولذا نظرش این بوده که افکارمتشتت وپرا کنده وعقاید تند ولجام 
e‏ خودر ابرشته‌نظم درا ورد ot aks dls‏ مردم خاورو Ur pase‏ 
هشدبان وبالاخص مسامانان آزاد و مستقل ومتحد و متفق شده مترقی 
گردند وازفلاکت پدر آ بندواز کسانی‌هم که Srs!‏ و اب‌شاعری « 


Low‏ فلت و با موجش در آویز 


ols‏ جاودان افدر ستیز است. 


Xo 
دارد وسان منکن د که > شاعری‎ SYS و « حدث دلبری © مبخواهند‎ 
« sla کاری‎ ol Ss بکوی‎ » Y yo! 3 « زین مثنوی مقصود نسست‎ 


A ou la ‚an و‎ 


یىی نقابی 


گشودم ازرخ معذ 
نەپنداریکەمن بی بادەمستم 
ur‏ خیر از Ol‏ مرد فرو دست 
بکوی olds‏ کاری ندارم 
نه خاك من غبار رهگذاری 
به >„ یل امین همداستانم 
اگرخا کم بصحرائی نگنجم 
دل سنگهازز جاح‌من‌بلرزد 


نهان la ua‏ در برده من 


ددست ذره دادم tal‏ 
مثال شاعران افسانه‌هستم 
که‌برمنتهمت شعروسخن بست 
دل زاری غم Gob‏ ندارم 
نەدرخا کم دلبی‌اختیاری 
رقیب وقاصد ودربان‌ندانم 
ok rate | 3‏ نگنجم 
e.‏ افکارمن ساحل نورزد 


قیامتها بغل پرورده من 


دمید رخو بشتن Sighs‏ بدم جهانی را زواهی آفریدم 
مرا زین شاعری خود عارناد 
که‌درصد قرن بك عطار آ بد. 
وبعد درجای دیگرازمفزیررجوش وهیجان خود ye‏ 
برگگل‌رنگن زمنمون‌من‌است ‏ مصرع من قطرء خون من است 
ودرارمغان حجازازمتاع شعروفکرخود توصف کردہ E‏ : 
متاع من دل درد آشنائی است نصیب من فغان نارسائی است 


Ma‏ قد من لاله خوشتر کەھمخاموشوھم خو زین نوائی‌است. 
as oros y‏ خود را A‏ ووو و وجکر 


سوزوبی‌قرار» معرفی کردہ وبیان داشت ه که ۰ 


۹٦ 
. مصرعی کار یدو شمشیری‌درود‎ sige | باغبان زور کلامم‎ 
ar 
پرده بر گیرم و در پرده سخن میگویم‎ 
. تیغ خونریزم و خود را به نیامی دارم‎ 
مسافر از سطوت افکار‎ GUS وبا وجود مقام درویشی که داشته در‎ 
: خوش چنن توصیف نموده‎ 
; داده‌اند سطوت کوهی به کاهی‌داده‌اند‎ 8-70 al با من‎ 
00و واحساسات آتشن خود يدن نحو داد‎ Sos ودرحای‎ 
: سن دادہ است‎ 
دی نىاز اش دل ازسوز دروم در گدازاسٹ‎ ee al) نگاهم‎ 
من واینعصربیاخلاص بی سوز  بگوبامنکه آخراین‌چه‌رازاست.‎ 
و‎ 
بخا کم حان بر شوری دمیدند‎ wi al مرا در عصر بی سوز‎ 


چونخ در گردن o?‏ زند گانی 3 as‏ برسردارم کشمدند 


هد 
در سخانه زدم مم بچگانم rece‏ آتشی‌درحرم‌افروزوتیدن آموز. 
مد 


و بالاخره درتعبیر تحوه سخن ونغمه ‚as ail els‏ ما ند : 
7 ۱ جس Do de 7 5 sg‏ 3 ک5 $ 
نعمه O 94> de Lua‏ در وردهدی شی در حون > حل PL‏ 
ای a‏ ۳ سے 
\ فر As‏ کائنات دبگری قلب را AL‏ حبات دیگری 
زان فراوانی که اندرحان‌اوست هر تهی را برنمودن‌شان اوست . 


یس عرض اصلی اقال ازشاعری سان ىك رشته‌افکاروعقا بد اصلاحی 


av 

انقلابی ؛ اجتماعی ؛ تربیتی " دینی وسیاسی است کہ بوسیله | نهابتواند 

a8 ۳3 7 0‏ ۰ و 
خاور بان و نو 2 ملتاسلامرا سدارو \ sopla Era) as‏ 

ae 3 ۱‏ 2 سے 
ok‏ واقتصادی ازاد کرده مجتمع ومترفی و جھانگبرسازد و همین 
مطلب ونکته است که ارزش مقام او را Yb‏ درده al‏ 3 روزی خواهد 
\ مد که عموم شرقبان و Lo gus‏ مسلمانان تکان دخو A)‏ 3 رموزخودی 
و اسر ارنهانی وقدرت ذاتی خو شتن را دش ساس ند 3 در Audi‏ دعظمت plas‏ 
Zus!‏ دی در ند Lal.‏ خداکند که این‌روزخلی ددر فش ده وفرصتهااز کف 
سے 

als y‏ داشد که EEE‏ نی را سودی و دست تغافل بدامن تغادن مالیدن 


را فایدتی نخواهد دود . 


Z 2‏ 
بعضی JET‏ دیگر این نویسنده: 

۱ روش تصوف اشال 

y‏ اتفاق مسلمانان از نظر علامه اقال 

۳ موارد اختلاف لغات فارسی رابج در افغانستان با ابران 

£ تحقیقات ر اجع دز کو 3 Se‏ حکیم عمر خنام 

-٥‏ باز گشت ہمیھن 

1 سخنان شاهانه 

Y‏ تحقیق درباره GUL‏ از نظر حقوق اسلامی 

۸- ترانه cle‏ کوهسار با دوستی‌های فارسی در افغانستان 

۹- امثال فارسی رابج در افغانستان 

Ne‏ فرهنگ مقتدری 

Br _\\‏ عالامه اقمال 

teu ES.‏ انگلیسی 

۳- در جستجوی برادر ( ترجمه) 


) gal در آغوش بختگان( قطعه‎ -٤ 


سازمان مستقل le‏ رخا دولتی اران 


آنچه من در ry‏ شوق‌آوردهام دانی که چیست ؟ 
يك چمن گل » يك نبستان ناله » يك خمشانه هی . 


